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 چکیده
  ،یجودو یبلکه امر  ،یمعرفت یند ینه صنننرفار فرا   تی و ترب میتعل ،یعیشننن یعرفان در سننننت  

د.  کنکه سننالر را به مماق برا الهی رمننوم می اسننت یبر سننلوب با نیو مبتن یشننهود
ای  شاه از روش کتابخانهعلیاخلابی معصوق ننن با مدف بررسی نظاق تربیتی رو پیشپژومش 
  منابع حدیثی و، الحمائق رائق کتاا از  ا لاعاتتوصننی ی اسننت اده کرده اسننت.   و تحلیلی

ستخرا  ست.   شده  جعرفانی مرتبط ا صوق ا در   هیشاخص عرفام امام  یمااز چهرهشاه،  علیمع
که    نهد یم امی بن یاخلاب نننننن یتیترب ی، نظام بیت)ع( امل  یمعرفت یبا اتکا به مبان     ،باجار   ۀدور

  یمیعالم حم ،ین س است. از منظر و  بیتواضع، حلم، سکوت و تهذ   ،آم علم یاصل عناصر  
  یلها تیخش ،یاست که با مجامدت ن سان یبلکه فرد ،یو ظامر یعلوق رسن ۀنه صرفار دارند

ت.  ی شده اس  اله ضیف ۀرا در خود پرورش داده و واسط  یعلم لدن افتیدر تیبابل ،یو فروتن
  :شنارد ی، سه گروه را برم )ع(با استناد به احادیث ائنه  ماانسام  یبندمیدر تمس  شاه یعلمعصوق 

  مردق که ری( و سا بیتامل امیعیاند(، متعلنام )ش آم یاعلا ۀعالنام )که امامام معصوق)ع( ننون 
و اخلاق   دهیاو در دو سنناحت عم یتیترب یمااند. آموزهشننده فیتوصنن« منج رعاع»با عنوام 
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سل    به بیت)ع(امل تیبه وصا  نامیا ،ی: در بعُد اعتماداندلیبابل تحل سل با وجود   و صورت مت
سکوت،    و وارستگی چوم صبر، حلم، تواضع،    یلیالتزاق به فضا  ،یو در بعُد اخلاب، نص الهی

یژگیو نیاو، تنها با تحمق ا دگاهی. از دروندیسنننلوب به شننننار م رکامازجنله اتموا و ورع 
  رتیو وارث س  )ع(بیتاملحامل علم  ش،یخو تیتناسب ظرف  به تواندیکه سالر م  ماست 

 شود. شامیا یمعنو

یعه، ، سلوب اخلابی ششاهعلیمعصوقتعلیم و تربیت عرفانی، علم لدنی )نوری(، ها: کلیدواژه
 .الحمائق  رائق، بیت)ع(املتربیت 

 

 مقدمه. 1

شننناه از  علیالعابدین رحنت   الصننندر فرزند حاج زین  علی نایب  مرحوق حاج میرزا معصنننوق 

ست. حسب و        شعرای معاصر ا شنندام و عرفا و  نسب صوری و معنوی را دارا بود و به     دان

ل و کنالات آراسته. بیشتر منالر اسلامی و کشور مندوستام و ترکستام را گردش کرد.    یفضا 

شنبه چهاردمم ربیع  شت     127۰الاول در روز  شد و م شیراز متولد  ساله بود که پدرش   ق در 

دحسین برار گرفت. پس از فوت پدر برا  و تحت سرپرستی برادرش میرزا محن رحلت کرد

  (ق1288نال اشتغال داشت و در سال )   یازده سال در شیراز متوبف بود و به تحصیل علم و ک   

علت  ل تحصننیلاتش پرداخت. آنگاه بهعازق عراق عرا شنند و چهار سننال در کربلا به تکنی

سال    ستی ناچار در  شیرا  ق1293 تنگد شت به  د  و در خدمت عمّ پدرش حاج آبا محن ز برگ

شد و چوم           علیمنورّ شغول  صیل م شهد رفت. در مراجعت چندی در تهرام به تح شاه به م

ب  بری و الصدر به او داده شد و به شیراز آمدق وفات یافت، لمب نایب1293 برادرش در سال

مندوستام مشغول سیاحت   دو سال در آنجا بود و از شیراز به مندوستام شتافت و دو سال در

،  زاده آدمیت )رکن بود و از آنجا بار دیگر به عتبات عالیات رفت و به شنننیراز مراجعت کرد          

  یکه به زبام فارسننن    ) الدارین  ةالحرمین و سنننعاد  ةتحفتألی ات وی    .(۴9۰-۴89: ۴، ج13۴۰

   رائقو  جنگل مولا (، اسنننت اللهتی ب ارتی ز به عتبات و   مسنننافرت او مای گزارش یحاو 

شرح  قالحمائ شا که  سنگ    یعرفا را حاو خیحال اکثر م سه مجلدّ بوده و در تهرام چاپ    یو 

  الحمائق  رائقشنناه علیاز میام آثار معصنوق  .(3۴۴: 5، ج137۴ تبریزی، )مدرس شنده اسنت  
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  یتوام نوعیمکه  ست ماآم خیو رجال و مشا  هیصوف  یماسلسله   یدر معرفترین اثر وی، مهم

صوف ةریدا س  هیالنعارف  شنار آورد  یدر زبام فار یکی از  »گوید: باره میکوا دراین. زرینبه 

توام نوعی  الصنندر اسننت که آم را می حاج نایب الحمائق  رائقمای عرفانی، ترین کتاامهم

سبب کوششی که مؤلف در     ؛ مخصوصار به  النعارف صوفیه در زبام فارسی به شنار آورد   ةریدا

  .(13۴: 1356کوا، )زرین« مختلف راجع به احوال مشننایخ و سننلاسننل داردجنع ا لاعات 

س    الحمائق  رائق زادهازنظر رکن ست مب را   فوط و م ید و میزام معلومات و تبحر مؤلکتابی ا

ظامری   فام می  در علوق  با نی عر ند )ر.ب:   و  یت، رکنرسنننا دجع ر  محن  .(13۴۰ زاده آدم

ار  اجب ۀبر این عمیده اسنننت که کنتر کتابی از آثار دور      رائقمحجوا در خصنننوص کتاا  

عات مختلف بتوام به دست   لاعات جامع و موثق در باا موضو مست که در آم این اندازه ا  

سیار م یدی مانند  آنکه در این دورام کتااآورد، با شورام  ۀناممای ب   جنعمبزرگ  ۀو تذکر دان

ست   ا شاه کوششی    علیویژگی عندۀ معصوق ست.  تألیف شده ا  و... النآثر و الآثارو  ال صحا 

«  تاسننن ف و تل یق تعالیم صننوفیه با مبادی شننیعه کرده  که در جنع میام تشننیع و تصننو  »

گوید:  خواند و میمی« صننوفی حمیمی»او صننریحار ائنۀ شننیعه را  .(128: 1356کوا، )زرین

«  اندۀ مدی و صننوفی حمیمی ایشننام و ائن تصننل اسننت به سننرور اولیا  تناق سننلاسننل م »

  «اندو صوفیۀ حمه بولار و فعلار و حالار پیروام نبی و ائنه » .(195 :1ج ،1382 شاه، علی)معصوق 

( و شیعیام متعلنام ایشام خوانده است که بایسته است به ص اتی پرورش یابند         ۴6۴)منام: 

شند  )ع(بیتاملتا زینت  ست که  با ستعدادمایى  شیعیام در وجود . او بر این باور ا   نیروما و ا

کند.  رشد می  رسد و میفعلیت  ۀتعلیم و تربیت صحیح به مرحل  ۀبالموه تعبیه است که در سای  

یل  ست که در ذ ا ماییاما این رشد منوط به رعایت شرایط و زیبنده شدم به ص ات و ویژگی    

حلیلی  ت صننورت توصننی یای و بهرو به روش کتابخانه شننود. پژومش پیشبدام پرداخته می

اخلابی را از مطاوی کتاا استخراج کرده است. و با غور و بررسی در کتاا   ن  موارد تعلینی

سه    2۰۰۰که حدود   رائق الحمائق ص حه دارد، به    7۰۰-6۰۰ جلد که مر جلد ص حه و در 

 شود:  سؤالات پژومش پاسخ داده می

 است؟ کردهبندی مای تعلینی خود را چگونه دستهشاه اندیشهعلیمعصوق. 1

 اند؟شاه کداقعلیمای تعلینی و اخلابی معصوقمنابع و آبشخورمای اندیشه. 2
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 پیشینۀ پژوهش. 2

ست. ازجنله اینکه    سیار کهن و مختص یر تندم یا فرمنگ نی   امیونانی عنر ادبیات تعلینی ب

ام  داسننتکه به آم  ند،آشنننا بودادبیات به غیر از منر حناسننی مومر از  یگریباسننتام با نوع د

توجه به   یودمز»اسننت. در شننعر   امیننا یودمز اقیو در حناسننه اعنال و ا ندیگویم ینیتعل

  یدور ،ا اعت از بانوم به عهد و وفا، یبندیپا ،از دروغ یزپرم ی،راست مثل، یخلابا یماارزش

ست  امیاز ظلم و گناه ننا ضامین تعلینی در    ش یاند بنابراین .(139: 1382)ک افی،  «ا شار م ۀ انت

شننعر و نثر بدمت بسننیار دارد و در ادبیات فارسننی نیز در آثار تعلینی شنناخص ما، ازجنله   

سیاری نیز دربارۀ       گلستام و  بوستام ، شامنامه  و... بازتاا گسترده دارد. در ممالات پژومشی ب

  جنله:ست، از مضامین تعلینی و ادبیات تعلینی شاعرام و نویسندگام بحث و پژومش شده ا    

بررسی خاستگاه ادبیات تعلینی منظوق و سیر تطور و تحول     »ممالۀ ( 1395ما )یلنهاحندرضا  

صه   را نگارش کرده « آم در ایرام شاخ ست. در این   که به  مای محتوایی آثار تعلینی پرداخته ا

ستگامی دوگانه دارد؛ مهم        ست که خا شده ا ستگاه ادا تعلینی پرداخته  ر از  تپژومش به خا

 رد.گذامای غالب جامعه که بر شعر شاعر تأثیر میمنه منِ فردی شاعر است و دیگر گ تنام

مای بسیاری دربارۀ ادبیات تعلینی و مصادیق آم در ادا فارسی و... نوشته شده پژومش

شاه میچ پژومش مستمل علنی در این موضوع وجود ندارد و علیاست، اما دربارۀ معصوق

بلنرو و نوع مباحث تعلینی عارفانه که منزوجی از عرفام و مذمب  لحاظپژومش حاضر به

 تشیع است، اولین در نوع خود است. 

 سیر ادبیات متعهد. 3

سلامی را ننی پ سئولیت اجتناعی عالنام   یدایش علوق و معارف ا توام از زمینۀ تعهد دینی و م

مندی  کنجکاوی یا بهرهجدا دانسننت. اندیشنننندام مسننلنام، علم را نه صننرفار برای ارضننای  

تر متوم ممدس و مدایت جامعه دنبال   شنننخصنننی، بلکه برای پاسنننداری از دین، فهم عنیق  

علنی، خواه فلسنن ه و کلاق و خواه بلاغت و نحو،   ۀکردند. از منین روسننت که مر شنناخمی

توام گ ت که  ترتیب، میبرآم و فرمنگ اسننلامی درآمد. بدیندرنهایت به خدمت صننیانت از 

ست: نخست، آگامی دینی و معرفتی عالنام و       بنیا ستوار ا سلامی بر دو پایه ا م معرفتی علوق ا

یارى  بس»ست: ما را به تدوین و گسترش دانش واداشته ادوق، احساس تکلیف و تعهدی که آم
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و این   ،ما، در رابطه با تکلیف و تعهد پدید آمده است ماى علنى و ادبى، بلکه منۀ آماز رشته 

ست از آگامى دینى و زمانى عالنام پیشین. فلس ۀ تطبیمى، علم کلاق، علم بلاغت      امر حاکى ا

و صننرف، منه و منه، در رابطه با ح و و صننیانت فرمنگ    ، ادبیاتو نمد سننخن، علم نحو

شده    سلامى و انتمال آم پیدا  ست.   (13: 1۴۰1)حکینی، « ا اى از  بخش عنده»و تدوین یافته ا

ارۀ برآم و اعجاز برآم شننکل یافته اسننت. عالنام آگاه آم   علم بلاغت، در خدمت بحث درب

ست      صیل و تدریس د روزگارام، منواره، در رابطه با آگامى و تعهد به تدوین و تألیف و تح

اند. علم براى علم، و روشننن کرى براى روشننن کرى، و شننعر براى دل، و ا لاع براى  بردهمى

تعهد  م ادبیات اسلامى ادبیاتى است کاملار لذت عمل یا ت اخر و ت اضل مطرح نبوده است. پس

سابمه ادبیات تعلینی که یکی از مهم .(1۴)منام:  «رداو جهت س ترین و با   ،تترین انواع ادبی ا

کند، یا مسننائل  دانشننی را برای خواننده تشننریح می »شننود که نوعی از اثر ادبی ا لاق میبه

ادبیات   .(2۴7: 1376)شنننیسننا، « دکناخلابی، مذمبی و فلسنن ی را به شننکل ادبی عرضننه می

شام تعلینی به سنده         دمندۀ آگامینوعی ن ست؛ یعنی نوی شاعر ا سنده و  سابق نوی مای لاحق و 

ست تا آم را به دیگرام منتمل         علاوه صدد ا ست، در ست و بینش یافته ا بر اینکه به حمایمی د

صننورت  ، این کار بهاگر تعهد و تکلیف مطرح شنند، و نشننر و انتمال فرمنگ منظور بود»کند: 

آگامى  »پذیرد. تعهد امرى اسنننت که در میام دو آگامى جاى دارد: دینى و خودرو انجاق ننى

سام را متعهد مى        ست که ان سابق، علم و ا لاعى ا کند. آگامى  سابق و آگامى لاحق. آگامى 

  لارمث لاحق، علم و ا لاعى است که انسام باید براى اداى تعهد خویش از آم برخوردار باشد.   

بینار اسننت. این علم سننابق، ما را متعهد   جاکنیم که انسننانى در فلامپیدا مىما نخسننت علم 

صدد درمام کردم او برآیی   مى شاخصه   »منچنین  .(1۴: 1۴۰1)حکینی،  «مسازد که در مای  از 

پند و اندرز است که در   ۀشنننیوبنننه تربیتیآموزش نکات اخلابی و  ادبیات تعلینی ۀبرجست

منای اخلابی و تربیتی مهم و وسیع  امداف رشد و تعنالی اننسام، خنود یکنی از حنوزه ۀدایر

  الحمائق   رائقدر ما را  ( که مر دوی این شننناخصنننه 61: 1395ما،  )یلنه « آید به شننننار می  

صیه  پریم. این کتاا شامد  سنده که در آغاز آم     از تو ست و مدف نوی مای اخلابی و تربیتی ا

ست؛ علاوه    شنرده ا صالح را بر ما و  ، نرق کردم دلات و بابیاتی بر خود فرض کردهبر اینکه 

در گلزار   چو، دل یکاق و آرزوه ب ةوالمنبحندالله »رامننایی مردمام را غرض داشننته اسننت: 



 83/                        ...بر مبنای شاهیعلمعصوق ۀشیدر اند یعرفان تیو ترب مینظاق تعلتدوین 
 

صل خوش  یخلوت یاببالش تو دار   و اما نعنت] ؛ربَرَِّ فحَدَ ثّْ بنِعِْمَةِِحکم وأَمَاَّ ه تر آنکه بحا

و   متیدر معرفت احوال ابطاا رجال  ر[ بگو سخن  آم ازو  سپاسگزار باش   را پروردگارت

  دیننا فیتأل یاانتظاق و اتصال سلاسل تذکره   ه بدس اسرار مم ب  متیارباا حم خیمنزلت مشا 

  «دولت نیا تیپاداش عطه اسننت ب یتیمد کوینو  تیعالم انسننانه اسننت ب یخدمت نیکه بهتر

 .(13: 1382شاه، علی)معصوق

 الحقائق طرائقبازتاب مضامین تعلیمی در . 4

را برای   و مشننی زندگی را وجهۀ تعلینی نهاده و خط الحمائق  رائقشنناه کتاا علیمعصننوق

که لاحق و سابق است. او در سابق و در    مایی است کند. او دارندۀ دانستنی سالکام راه بیام می 

ست و  محضر پدر و منچنین با خواندم کتب حدیثی و عرفانی آگامی    مایی به دست آورده ا

کند. مضننامین اخلابی در دو دسننتۀ   به دیگرام ابلاغ می الحمائق  رائقاین دانش را از  ریق 

ی وی اعم از عماید و    گیرد: عماید و اخلاق. منبع و آبشنننخور مباحث تعلین     بزرگ جای می 

است که از امهات و اربعۀ کتب شیعیام است.      اصول کافی خصوص  اخلاق از کتب حدیثی به

سى        ماى مهم این کتاا، مماز ویژگى ستر س راى اماق زمام)عج( و د صر بودم مؤلف آم با  ع

  نو احادیث ارزشنند ای اصول کافیشاه با توجه به کتاا علی. معصوقماستداشتن وى به آم 

سهنی در          شن کند و  سالکام رو سائل مهنی دارد تا چراغی فرا روی  سعی در تبیین م کتاا 

کرات  ، بهو اخبار فراوام و متعدد ثیکتاا احاد نیدر ا»داشته باشد.    بیت)ع(املنشر معارف  

  استبصارو تهذیب و  ال میه من لایحضرهو  یفروع کافو اصول مانند  عهیبزرگ ش یمااز کتاا

شده و از    شهادت آورده  صوف به    یرونیابه  سائل ت ست أصورت یر م در باا م اول  خذ د

مای خود را  شاه آموخته علیمعصوق  .(ممدمه 5-۴ :1ج ،1382، شاه علیمعصوق « )ده است آمدر

  مای بنابراین منابع او نص، خبر و کتاا    ؛از جنس نص، اخبار و آثار مشنننایخ خوانده اسنننت   

 ترین اصطلاح در اعتماد شیعیام است.  بزرگام است. در میام این منابع اصطلاح نص از مهم

ست    ست و آنچه اخبار ا  آنچه نص ا

 

ثار اسااات    وز مشاااایخ  چه آ  هرآن

 تاااا  اس نامه جملگی جمع اندرین 

 

 

 مجلس انس را یکی شاامع اساات  

چه   یده شاااد    گر یار د  تألیف  بساا

 

 کس ندیده بر این صاا ت تیاانیف 

 (4: 1، ج1382شاه، علی)معیوم   
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کند برای در امام ماندم از سموط و گنرامی باید دست به ولایت    شاه بیام می علیمعصوق 

سعادت را تا روز بیامت  لب کرد که آنام سرچشنه      )ع(نبی بیتامل شام راه  مای  زد و از ای

ةِِالسَّلاقُ علَىَ  »است:   بدام اشاره شده   زیارت جامعۀ کبیره ور که در منام ؛اندعلم   الهْدُىَ، أئَمَِّ

ثَةِِووَرَ الوْرَىَ، وکَهَفْ  الحْ جىَ، وأَوُل ی النُّهىَ وذَوَیِ التُّمىَ، وأَعَلْاقِ الدُّجىَ،  ومَصَنننابیِحِ   الأْنَبِْیاء ،   ََ

  اللهّ   وَرَحْمَةِ  واَلأْوُلىَ،  ةِِواَلآْخ رَ  الدُّنْیا   أَملِْ  علَىَ اللهّ   وحَجُجَِ الحْسُننننْىَ، ةِِواَلدَّعوَْ  الأْعَلْىَ،  واَلنَْثلَِ 

  اللهّ ، س رِّ  وَحَفَظَةِِ اللهّ ، حِكْمَةِِ ومَعَاَد مِ اللهّ ، كَةِِبرََ ومََساک نِ  اللهّ ، فَةِِمعَرِْ محَالِّ علَىَ السَّلاقُ .  وبَرَکَاتهُُ

  وَ اللهّ  وَرَحْمَةِ  وآل ه  علَیَهْ  اللهُّ صننلَ ى ه ،رسَننوُلِ اللّ يَّةِِوذَرُِّ اللهّ  نبَیِِّ وأَوَصْنن یاء  اللهّ ، ک تااِ وَحَمَلةَِِ

رد  اری و صاحبام خکمای پرمیزمای تاریکی و پرچمسلاق بر پیشوایام مدایت و چراغبرَکَاتهُ؛ُ 

ن             یامبرام و ننو ثام پ مام و وار گاه مرد نام گام زیرکی و پ ند برتر و دعوت نیکوتر و   ۀو دار

مای خدا بر امل دنیا و آخرت و این جهام و رحنت و برکات خدا بر آنام باد؛ سننلاق  تحج

مای حکنت خدا و نگهبانام  مای برکت خدا و معدممای شننناخت خدا و مسننکن بر جایگاه

سول خدا )درود خدا بر     شینام پیامبر خدا و فرزندام ر او  راز خدا و حاملام کتاا خدا و جان

شاه سخن    علیمعصوق  .(5۴۴: 1376)بنی، « و خاندانش( و رحنت و برکات خدا بر آنام باد

ه  چاب و آنعالم و پیروام عالنام و خاش  :نداکند که مردق سه  بمه حدیث می خود را مستند به 

یوُنسَُ عنَْ جنَ یلع باَلَ   حدََّثنَاَ إبِرْاَم یمُ بنُْ ماَشنن مع عنَْ یحَیْىَ بنِْ أبیِ ع نرْاَمَ عنَْ»از سننیل برآید. 

السَّلاقَُ یمَوُلُ: یغَدْوُ الن اسُ علَىَ ثلَاثَۀَِ صنُوُفٍ عاَل مع وَ متُعَلَِّمع وَ غثُاَءٍ فنَحَنُْ    سنَ عتُْ أباَ عبَدْ الل ه  علَیَهْ  

صادق       ساَئ رُ الن اسِ غثُاَء؛ٌ از حضرت  ش یعتَنُاَ النْتُعَلَِّنوُمَ وَ  دق  فرمود: مرشنیدق می  (ع)العْلُنَاَءُ وَ 

بیت مستیم، متعلمّ   آورد(. علنا، ما املاب سیل، سیل  )خاش  سه دسته مستند: عالم، متعلم، غثُاء   

شنار می    شیعیام ما می  سایر مردق مم غثُاء به  شند، و  صوق « روندبا   .(25: 1382شاه،  علی)مع

ود  بندی وجا مم  بمهبنابراین مرتبۀ علم دارای ذات و مراتب تشننکیر اسننت و در بین علن 

  دارد: وَ ف ی بعَضِْ شننرُوحُِ الکاَف ی وَ الظ ام رَ أم  النرُاَدَ باِلعْلُنَاَء  وَ الحْکُنَاَء  ابنبیِاَء  وَ ابوصننیاَء  وَ 

ناَءُ    لهَمُْ وَ العْلَُناَءُ  ةِِالحِکمَِوَ  المْرَِیبِ م نهْمُ کلَمُناَمِ وَ آصننن ف  بن برَخْیاَ فَ م  کَناَلُ العَملِْ        وَ العْلَُ

شروح     شتنَ لُ غیَرمَمُْ وَ منَْ لایدَنومُمُ م نْ أملِ العْ لمْ؛ِ و در برخی از  ست که    کافییَ ظامر آم ا

صیا مراد از علنا و حکنا، انبی ست که به آم    ا و او سانی ا ستند مانند لمنام و   و ک ما نزدیر م

 ور کلی شننامل افراد  علنا بهسننت. اما ماکه کنال عمل و حکنت از آمِ آمآصننف بن برخیا 
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  .(۴۴)منام:  «شود و کسانی که به این مرتبه نزدیر نیستند نیز امل علم مستند    دیگری نیز می

ته از افراد اشاره داشته باشد:      تواند به دو دس شود که اصطلاح علنا می  در این عبارت بیام می

مسننتند و در وابع الگومای  عالی: افرادی که دارای عمل و حکنت  ۀعلنا و حکنا در مرتب .1

معنای عاق: تنامی افرادی که  . علنا به2 ؛بن برخیا علم و حکنت مستند، مانند لمنام و آصف  

گروه اول   ۀاندازدانش و آگامی دارند، حتی اگر به مای مختلفند و در زمینهابه علم مشنننغول

و حکنت کامل مسننتند و  الگومای کامل و دارای عمل  )ع(نبی بیتاملبنابراین عالم نباشننند. 

تنها  حکنت نهتعلیم  گونه اسننت.پس از آنام انبیا و اوصننیا و... برار دارند و این جایگاه  یف

النرُاَدَ  » ود.شست، بلکه شامل اولیایی چوم لمنام و آصف بن برخیا نیز میخاص انبیا و اوصیا

ص ف  بن برَخْیاَ باِلعْلُنَاَء  وَ الحْکُنَاَء : ابنبیِاَء  وَ ابوصیاَء  وَ   ز علنا  مراد ا؛ المْرَیِبِ م نهْمُ کلَمُناَمِ وَ آ

  «مانند لمنام و آصننف اند،ریما نزدمسننتند که به آم یو کسننان ایو اوصنن امبرامیو حکنا: پ

نام(  نازل           ؛)م تب  بانی، در مرا که حکنت و علم ر نا  یا  بدین مع به اول مل    یتر نیز  الهی منت

ا  یگاه تعلیم الهی رکند و جاعلم، حکنت و ولایت بربرار میشنننود. این نگاه پیوندی میام می

  )ع(نبی بیتاملالله و بنابراین سرچشنۀ علم رسول .سازدت تا ولایت مستمر میدر سلسلۀ نبو

حساا    به )ع(بیتاملمستند و پس از آنام شیعیام برار دارند که اعم از انبیا و شاگردام نخبۀ    

شاب          گونهآیند و این جایگاه  یفمی ستند که غثاء و خا سوق بابی مردق م ست و در  بمۀ  ا

حاظ  لاند و بهدارد شننیعیام حمیمی از غثائی و خاشناکی درگذشننته اند. او بیام میخوانده شنده 

   شود.ما اشاره میمایی مستند که در ذیل به آمواخلاق دارندۀ ویژگی عمیده

 عقاید .4-1

  کامل انسان از اطاعت و تعلیم ایمان، .4-1-1

و اینام و ا اعت از وی   انسننام کامل، مظهر علم ربانیشنناه علیدر سنناختار تربیتی معصننوق

ست واجب  سلامی به  .ا شیعی،    در عرفام ا سنت معرفتی  سام کامل ویژه  ص نه ان ل  تنها حلمۀ و

شده    سته  شهور نبوی     میام خلق و خالق، بلکه مجرای علم الهی دان ست. حدیث م   ةِ نَيِمَدأناَ »ا

نمل شننده   الحمائق  رائقکه در « : من شننهر دانشننم و علی دروازۀ آم اسننتبابهُا یٌّالع لمِ و علَ

شیعی دیگر نیز با   (، بر این جایگاه تأکید می1382شاه،  علی)معصوق  ورزد. این آموزه در متوم 

«  شننناخته اسننت: مرکس شنننا را شننناخت، خدا را منَْ عرَفَکَمُْ فمَدَْ عرَفََ اللهََّ»احادیثی چوم 



 1۴۰3 زمستام وچهارق،شصت شنارۀ ،پژومشنامه ادبیات تعلینی /  86

منَْ  »عبارت  و شناخت خداوند تأکید دارد  ۀمنزلبیت بهد که بر لزوق معرفت املشو تمویت می

که به   «بِناَ عُبدَِ الل هُ    وَوَ بِناَ عرُفَِ الل هُ   . »(ع)بیت امل از  یدر منابع متعدد  « عرَفَکَمُْ فَمدَْ عرَفََ اللهََّ  

ست که به  یمعنا س آم ا شنا  ۀلیو صدوق،  « دشو یو عبادت م شود یخته مما خداوند  (1375  :

هودی،  یندی شننادر این دسننتگاه معرفتی، تعلیم صننرفار انتمال ا لاعات نیسننت، بلکه فر .(152

  افیالککه در یابد. چنامتحمق می ن  اماق معصوق ن  نوری و ولایی است که از ریق انسام کامل

ست:   سل مع  یعلََ ةِ ض  َِي لَبَُ الع لم فرَ»آمده ا سلنان   :کلُِّ مُ ست  یدانش جستن بر مر م   «واجب ا

ای شنننرعی و  رو، تعلیم نه یر امر اختیاری، بلکه فریضنننه    (. ازاین62 :1ج ،ق1۴۰7)کلینی، 

 .شناختی استمستی

شام، پیش    رائقاز منظر  صوق و ا اعت از ای شرط ورود به حوزۀ تعلیم   ، ولایت امامام مع

  دنبال جانشینام رسول  سالر به عمیدۀ حق آم است که  »حمیمی است. در عبارتی آمده است:   

مبتنی»(. این رویکرد 25: 1382شاه،  علی)معصوق « باشد و علم را از ایشام اخذ کند   (ص)خدا

بیت را نه یر گزینش عملایی، بلکه یر تعیین الهی       اسنننت که امامت امل     "نص"بر م هوق 

عنوی  م ن  شاه، رسالتی تربیتیعلیرو، تعلیم نزد معصوقازاین ؛(9: 1383الدین، )شرف «داندمی

فمیه  »شننود. به منین دلیل، او دارد که تنها در سننایۀ معرفت اماق و ا اعت از او حاصننل می 

سی می « وابعی سد و تحت ولایت او به   »که داند را ک شنا سر برد؛ این    اماق زمام خویش را ب

:  1382شنناه، علی)معصننوق «نامد، نه فمه اصننطلاحی رایج میام مردقمی "الله الاکبر فمه"فمه را 

56)  . 

اضنننلاع مثلث    ۀمثاب  به « وجود ،نور ،علم»گانۀ   ، سنننهالحمائق   رائقمای بنیادین   در بخش

شرافت »شوند:  م میشناختی تعلیم ترسی  مستی  ست، مرجع ت چنانچه منبع تناق  ناق  ما وجود ا

معنای افزایش وجودی انسام   (. در این دستگاه فکری، تعلیم به 1۴)منام: « ما علم است شرف 

سام کامل در این میام، واسطۀ این نور است. چنام    و  است، نه صرفار ارتمای دانش   بر  که پیامان

)ص(  باَلَ ؟ . ب یلَ لهَُ یاَ رسَنننوُلَ الل ه  وَ منَْ خلَُ اَ بَُ      یالَل همَُّ ا رحْمَْ خلَُ اَئ  » اند: اکرق)ص( فرموده

.  خدایا جانشننینام مرا بیامرز الناّس؛َ علَِّنونُهَایُوَ  یالَ ذ ینَ یأَتْوُمَ م نْ بعَدْ ی یرَوْوُمَ حدَ یث ی وَ سنننُ ت 

  جانشننینام من ند:دایشننام فرمومسننتند؟  الله جانشننینام شنننا چه کسننانیگ ته شنند یا رسننول

(.  62: 1ج ،ق1۴۰7)کلینی،  «دمندو تعلیم میننوده سنننت مرا ح و  حدیث و اند کهکسننانی



 87/                        ...بر مبنای شاهیعلمعصوق ۀشیدر اند یعرفان تیو ترب مینظاق تعلتدوین 
 

عی  شاه، امل علم واب علیاز نگاه معصوق . دمندۀ پیوستگی تعلیم و ولایت است  این آموزه نشام 

لاق الهی را در خود متحمق  اند و اخسیراا شده   )ع(بیتاند که از مشرا وحیانی امل کسانی 

ست که   اند.ساخته  ست   او معتمد ا شائیام... کافی نی آنچه   ایدب بلکه ،نمل ابوال و رد و ببول م

شود )    شد ذکر  صوق موافق کلاق امنای رحنام با صیل در   (. ازاین1382: شاه علیمع رو، تعلیم ا

 .بر مدایت استینه، نوری، سلوکی، اخلابی و مبتندستگاه عرفانی  رائق، امری مسئولا

 نوری علم لدنی؛ علم. 4-1-2

ست که از  الحمائق  رائقبینی در جهام شنه می   « نور الهی»، علم حمیمی، علنی ا گیرد:  سرچ

فهُُ  یلعْ لمُْ نوُرٌ اَ» لهّ ف   مذْ  لبِْ منَْ   یال به بلب مرکس         شنننآءیبَ : علم نوری اسنننت که خداوند 

  ۀمنام علم لدنی است که در آی  ،(. این علم1۴ :1382شاه،  علی)معصوق « افکندخوامد، میمی

( به آم اشنناره  65)کهف: « میاز نزد خود به او آموخته بود یو علم فراوان: وعَلَََّمنْاَهُ منِْ لدَنََُّا علِمْاً»

ن سننانی و اتصننال به اماق زمام خویش اسننت. به تعبیر   ۀبا ن، مجامد ۀشننده و حاصننل تزکی

ل لهَّ  دعُ یَ ف ی   منَْ تعَلَمََّ العْ لمَْ وَ عنَ لَ بهِ  وَ علَمََّ»که  )ع(شنناه از سننخن اماق صننادق علیمعصننوق

سنَّاَواَت  عظَ ینار.  که دانش آموزد و به کار بندد و آم را براى خداى تعالى تعلیم  مر؛ ..ملَکَوُت  ال

سنام  ست  تیبه امن «تعَلَمََّ العْ لمَْ» ؛«ما بزرگش خواننددمد، در ملکوت آ   دیعلم تأک یجووج

بزرگ علم در اسننلاق   یمایژگیاز و یکیعنل به علم اسنت.   تیامن انگریب «وَ عنَ لَ بهِ »دارد. 

کند و در عنل از آم   ادهیخود پ یبر آموختن علم، آم را در زندگعلاوه دیاسننت که فرد با نیا

و   تیبه ن «ل لهَّ  علَمََّوَ » .خوامد بود یادهیفای. بدوم عنل علم تنها بار گرام و بدیاسنننت اده ننا

صد در تدر  شاره دارد. فرد با  سیب ضا علم را تنها به دیعلم ا   یرخوامیخداوند و خ یخا ر ر

ص      ایشهرت   یآموزش دمد، نه برا گرامید یبرا شخ سنَّاَواَت    » .یسود  دعُ یَ ف ی ملَکَوُت  ال

سنام  میو عظ ژهیو گاهیبه جا «عظَ ینار شاره دارد. منگام فرد عالم در آ س  یما ا علم را به یکه ک

ملائکه او   سازد، یمنتمل م گرامیو آم را به د کندیبه آم عنل م رد،یگیم ادی سته یشا  یاگونه

این تعبیر  ، شنننودیعطا م  یبزرگ گاه یو به او جا   دمند یما مورد احتراق برار م را در آسننننام 

ممربام درگاه   ۀآم اسنت که علمِ آمیخته با نیت الهی و نشنر آم، انسنام را در زمر    ۀدمندنشنام 

ییِرُ   » ۀمنچنین در ت سننیر آی. دمدمی الهی برار شکْرُْ لیِ ولَوِاَلدِیَكَْ إلِیَََّ المَْ   یمن و برا یبرا :أنَِ ا

  (،1۴)لمنام: « من اسننت یسننوشنننا( به ۀجا آور که بازگشننت )منه پدر و مادرت شننکر ب
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اند که  ما کرده، منام کسنننانیفرماید: والدینی که خداوند امر به شنننکر آمامیرالنؤمنین)ع( می

سیر      صیا؛ و ا اعت از آنام، ا اعت از م تعلیم علم و حکنت را به عهده دارند، یعنی انبیا و او

ما منگی در جهت تمویت تعلیم ولایی،  این آموزه (.۴۴: 1382شاه،  علی)معصوق  ولایت است 

   .گیرندپیوند آم با نبوت و مدایت الهی، و مسئولیت اخلابی انتمال علم جای می

  تعلیم در شناسیظرفیت .4-1-3

وَ الل ه  لوَْ علَ مَ أبَوُ ذرٍَّ ماَ ف ی بلَبِْ سننلَنْاَمَ لمَتَلَهَُ وَ لمَدَْ آخىَ  »آمده اسننت:  (ع)بیتاملدر سننخن 

سوُلُ الل ه  ص بیَنْهَنُاَ فنَاَ   صعْبٌَ لاَ یحَتْنَ لهُُ إلِ ا        رَ ستَْ صعَبٌْ مُ ساَئ رِ الخْلَقِْ إمِ  ع لمَْ العْلُنَاَء   ظنَُّکمُْ بِ

سلَ   سلَنْاَمُ م نَ      1نبَیٌِّ مرُْ صاَرَ  أوَْ ملَرٌَ ممُرَ اٌ أوَْ عبَدٌْ مؤُمْ ن  امتْحَنََ الل هُ بلَبْهَُ ل لْ یِناَمِ فمَاَلَ وَ إنِ ناَ 

سبَتْهُُ إلِىَ العْلُنَاَء  العْلُنَاَء  ل  سوگند، اگر ابوذر از آن ؛ أنَ هُ امرُْ   م ن ا أمَلَْ البْیَتْ  فلَ ذلَ رَ نَ ه در  چبه خدا 

میام آم دو   (ص)که پیامبر خداکشننت، درصننورتى مى مى داشننت، او رادل سننلنام بود آگا

راسننتى علم عالم مشننکل و   به پندارید؟مى مردق دیگر چه ۀبرادرى بربرار کرد، بنابراین دربار

ش    سى د شت    ب سل یا فر ست، جز پیامبر مر ینام  دلش را به امؤمنى که خدا  ۀممراّ یا بند ۀوار ا

و مردى از ما خاندام است. ازاین و سلنام از علناست، چوم ا   ل آم را نداردآزموده توام تحن

ت که درب و   این بدام معناسننن   (.399 :1ج ق،۴۰71)کلینی،  «رو او را در ردیف علنا آوردق 

ست.       )ع(بیتاملفهم کامل معارف و علوق  شکل ا شوار و م سیاری از افراد د وابع،   در برای ب

ست و نیازمند ژرف    سطحی ا نگری، تعنق و آمادگی روحی  این علم فراتر از درب ظامری و 

ابد  فاسننت. کسننی که « ا حتنَ ل»بلکه تابع باعدۀ « ا فهمَ»تنها تابع باعدۀ تعلیم نه .داردو معنوی 

لو علم ابوذر ما فی بلب سننلنام  »که آمده: شننود یا غلو. چنامظرفیت باشنند، یا دچار انکار می

سی « )لمتله ست    ؛(312 :22ج ،1386 ،مجل سنجش ظرف مخا ب ا ستر  .لذا تعلیم نیازمند    ۀگ

مای  وسیع آموزه  ۀشده ننایانگر دامن مضنوم آیات و روایات نمل  و تعلینی در روایات شیعی 

ست. برای ننونه، امیرالنؤمنین)ع( می     شیعی ا سنت  م  کنال دین،  لب عل»فرماید: تعلینی در 

  :1، جق1۴۰7کلینی، « )تر است  لب علم بر شنا از  لب مال لازق »و نیز « و عنل به آم است 

«  دیاز آگامام بپرسننن د،یدانیاگر نن ؛ونَفاَسااأْلوُا أهلَْ الذَِّکرِْ إنِْ کنُتْمُْ لاَ تعَلْمَُ» ۀاین آموزه با آی   .(87

  آموزش»برخی روایات نیز   .کند ( منخوانی دارد که بر مرجعیت امل علم تأکید می     ۴3)نحل:  

باَدَ الل ه     ة ِزَکاَ »دانند:  علم می« زکات »تنها وظی ه، بلکه    را نه « علم م  زکات عل  :العْ لمِْ أمْ تعُلَِّنهَُ ع 
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به  تعلیم وابسننته (. 29: 1382شنناه، علی)معصننوق« یخدا بیاموزسننت که آم را به بندگام ا این

  العْ لمُْ إذِاَ لمَْ یعُنْلَْ بهِ »ر است و الا باعث خسرام خوامد شد:    تهذیب، تواضع و اجتناا از تکب 

ود  ( براى عالم خی)ناسپاس   منانا علنى که به آم عنل نشود جز ک ر : لمَْ یزَدْدَْ صاَح بهَُ إلِاَّ کُ رْار 

این  لب علم به این معنا نیسنننت که تنامی افراد         .(3۰)منام:  « جز دورى از خدا نی زاید  و 

ام شد،   بی )ع(بیتتر از بول املگونه که پیشدارای یر ظرفیت وجودی یکسام مستند؛ منام  

بیت مت اوت اسنننت، منانند      مای روحی و عملی افراد در پذیرش علوق امل   مراتب و توانایی  

سل  سی که ظرفیت و آمادگی آنام برای درب معارف الهی مت اوت بو ننونه ابوذر و    هدنام فار

 .است

 اخلاق .4-2

ست ومعناى خلُقبه« خلُق»اخلاق جنع  سجیه آمده   منچنین به .خوى ا معناى عادت، رویه و 

اند، خلَق شننکل ظامرى و  خلَق و خلُق از یر ماده ۀدو کلن .(98 :1ج ،136۴ت )عنید، اسنن

در   راغب»ساختنام  بیعى انسام است و مراد از خلُق شکل ن سانى و ص ات معنوى انسام.         

معناى  خلَق به .گرددمىلق و خلُق در اصننل به یر ریشننه باز خَ ۀگوید: واژمى م رداتکتاا 

شم مى          سام با چ ست که ان صورتى ا شکل و  سجایا و    امعنخلُق بهبیند و میئت و  ى بوا و 

شننود. خلُق چهرۀ زیبا یا زشننت ن س اسننت.  صنن ات درونى اسننت که با چشننم دل دیده مى

خلُق نیکو براى ن س   ؛ملبدََسنننُ الخلَقِ ل حُ حسُنننُ الخلُقِ ل لن  س وَ»: فرمود (ع)حضننرت على

وشخ یبه شخصو نیز در جایى دیگر ( 1۴-13: 1386اکبری، ) «است و خلَق نیکو براى بدم

س ن خلُم   » :سینا فرمود  سنَ اللهّ خلَمر فاَحَ ستى که خداوند     ر؛ا ن رَ ا مرء بد احَ تو مردى م

 .(جامنام« )گردام آفرینش تو را زیبا برار داد، پس اخلابت را نیز زیبا

ل و رذایل اخلابى و یاز ملکات و فضننا»این علم که  آمده اسننت تعریف علم اخلاقدر 

علم اخلاق آگامى به عوامل   ،به عبارت دیگر .(جا)منام« گویدآم سننخن مى ما و آثارریشننه

سام به  ؛تهذیب است    هشناسد و با ب  علم اخلاق فضایل و رذایل را مى  ۀوسیل به این معنا که ان

.  ابدیکم بر محاسن و مکارق اخلاق دست مى  کار بستن این علم، ن س خود را پاب کرده و کم 

که از ملکات انسننام که مربوط به بواى نباتى و حیوانى و انسننانى   علم اخلاق علنى اسننت »

د تا بتواند ص ات فاضله را    کنکند و او را به فضایل و رذایل اخلابى آشنا مى  است صحبت مى  
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توجه به این     .(368و  253 :1ج ،1378) با بایی،   « از رذایل اخلابى بپرمیزد  کسنننب کند و 

دمد و راه روشنى از خردورزى و   یدما و نبایدما سوق مى انسام را به مرز با » ماویژگی ص ات 

ننایاند تا با چراغ عمل و مشعل بینش آگامانه به   آموز آدمى مىاندیشنندى برابر دیدگام درس 

بر این اساس،   .(8۴: 1393)اکبری، « گزینش بپردازد و راه صواا را از ناصواا تشخیص دمد

بابل شناسایی     اند،ارائه شده  الحمائق  رائقدر کتاا  گونه کهبایدما و نبایدمای اخلابی، منام

 .  ندمستبندی و  بمه

 بایدها .4-2-1

 و خموشىبردباری و  دانش .4-2-1-1

علم،  یژگیمعصومام، سه و اتیبا استناد به روا ،یعیسنت عرفام ش یدر راستا شاهیعلمعصوق

است که فابد  یکس« نناعال م». درممابل، داندیم یمیعالم حم تیشخص ادیحلم و صنت را بن

 ییو خودننا استیبدرت، ر یپ در شتریاست، و ب ین س، تواضع و معرفت شهود بیتهذ

معنا که  نیبلکه خاستگاه عمل است؛ به ا ،یص ت اخلاب ریتنها منظومه، نه نیدر ا حلم. است

 .شودیعمل در پرتو حلم فعال و متبلور م

در   یزدگاز شننتاا زیپرم یمعنادر سننخن، بلکه به یناتوان ایانزوا  یمعنانه به ز،ین صنننت

کنت  ح یتلم ازینشیپ ،یکه در سنننت نبو یگ تن بدوم علم اسننت؛ صنن ت و سننخن یداور

شننناسننانه،  معرفت ینگرشنن ،متخلق شنندم به اخلاق پسننندیدهمجنوع، در. شننودیشنننرده م

  دمیاست که در آم، کسب نور علم و رس عهیدر سنت ش« عالم»به م هوق  یمدار و عرفاناخلاق

س  صل م    بیتهذ ریبه حکنت، تنها از م سکوت حا ص    شود، ین س، حلم و  صرف تح   لینه 

سن  صوق ی. ر س  شاه یعلمع صرفار آموخت  یمی)ع(، عالم حمتیبامل یمابه آموزه یبا تأ   ۀرا نه 

سه   نیا«. و صنت علم، حلم: »کندیم یمعرف نیادیبن یژگیبلکه برخوردار از سه و ،ینیعلوق د

ه  عالم ب یاتصال درون  ۀنشان  ،اند)ع( و اماق صادق)ع( نمل شده  یسخنام اماق عل در که  ،یژگیو

 :اندیاله ورمنبع ن

  !لمِْالسَّلاقَُ یمَوُلُ: یاَ  اَل بَ العْ  السَّلاقَُ باَلَ کاَمَ أم یراُلنْؤُمْ ن ینَ علَیَهْ  عنَْ أبیِ عبَدْ الل ه  علَیَهْ وَ ف یه  » 

  ینُاَزعُِ منَْ فوَبْهَُ :وَ ل لنْتُکَلَِّف  ثلَاثََ علَامَاَتٍ .الَعْ لمَْ وَ الحْ لمَْ وَ الصننَّنتَْ :إمِ  ل لعْاَل مِ ثلَاثََ علَامَاَتٍ

يَةِِ لمََةَِوَ یظُاَم رُ  باِلْغَلبََةِِوَ یظَلْ مُ منَْ دوُنهَُ  باِلْمَعْص    ِ ( از اماق صننادق)ع( ]آمده  کافی) ؛ و در آمالَظَّ
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بردباری  و  دانش م سه نشانه دارد:  راستى عال  به ،اى  الب علم فرمود:است که[ امیرمؤمنام)ع(  

شى.  سه علامت دارد: مو عال  و خنو ست و به زی     ننا مم  ست نافرمام ا سبت به بالاد ست   ردن

سیل هکند بمیستم   شتیبانى     ،غلبه بر او ۀو ستنکارام پ صوق ) ننایدمیو از  :  1382شاه،  علیمع

: أم تدَینَ  [الُا ملَرََ الرِّجَعنَ خصَننلتَیَنِ فیهنَِ]ابَ أنهَ»نیز آمده اسننت:  )ع(از اماق صننادق .(3۰

و را از دو  فرمود: ت [به م ضلّ بن مزید ] )ع(اماق صادق ؛ ا لا تعَلمَُنَاسَ بِیَ الن تُ ت  ا  لِ، وَاللهّ َ باِلبَ

افتادند: اینکه خدا را به با ل ا اعت کنى و           ما مردام به ملاکت در   اثر آمکنم که بر کار نهى مى 

سته براى مردق فتوا دمى  ست اله  ینگرش، علم، نور نی. در ا(3۴)منام: « ندان که بر بلب   یا

سام فروم  ستر    یاله یتیحلم بازتاا عملان تابد،یان صنت ب س  افتیدر یبرا یو  ت.  حکنت ا

  ریمسنن نیبا سننتنکارام، از ا یاز حق، ظلم به خلق و منرام یدرممابل، با نافرمان ام،ینناعالم

 .شوندیمنحرف م یاله

  ه،یتنها با تزک ورزد،یم دیتأک زین شنناهیعلگونه که معصننوقعه، منامیشنن یدر سنننت عرفان

وگرنه   نود؛یرا پ یمیراه وصننول به علم حم توامیما مو سننکوت در برابر نادانسننته  یفروتن

سام را از حم  ،یانن س  یو رأ یذمن اسات یب علم و حلم و خاموشی    .سازد یعلم دور م متیان

شش و اجتهاد          ا ماییاز ویژگی سب آم کو ستند یا در ک شیعیام حمیمی دارندۀ آم م ست که 

شام برار دمد:  کنند تا خداوند علم و آگامی آم را بر بلبمی لبِ  ی بَالله ف  ذفهُمْرٌ یَنوُ لمُلع اَ»مای

آملی،   هزاد)حسن « دافکنعلم نوری است که خداوند به بلب مرکس که بخوامد می  ؛شاءُ ن یَمَ

از صغرای ظلنانی   »دنبال کسب علم باشد:   شاه گوید باید سالر به  علیو معصوق  (299: 1386

صورت ننی     شیطانی  سانی نتیجه جز بیاس و رأی  ست ب و کبرای ن  ر  گیرد، زیرا که نگزیده ا

ست از عدق اتمام او   علم و دانش به دندام برّ نده یعنی دندام بر میچ علنی ننهاده و این کنایه ا

سائل دینیه    شرعیه را و عدق وبوف او بر م صوق « مر بوانین  در   (.۴۰-39: 1382شاه،  علی)مع

ن  متیحم ۀدربار )ع(یاماق علاحادیث، بردباری و حلیم بودم نشام از بدرت عمل است.  م  حل

  بنعلی)« آم عمل اسننت ۀاسننت که جومر ینور یبردبار رهُُ العْمَلْ؛ُنورٌ جوَمَ لمُ: الح دیفرمایم

در انسام است که بازتاا آم گومر عمل     یاله یتیحلم نوران پس .(311 :1، ج1337،  البابی

ست  سخن د  .ا ست بلکه به   ریتنها حلم به نه ،گریبه  ستگاه    شه یمعنا ر ریمعنا عمل ا و خا

ست؛ ز  ست که گومرش عملان  ینور رایعمل ا ست و عمل و عملان  تیا سته   از آن تیا جا برخا

  یاز آم چراغ اله رایدانسته است؛ ز   ییاو چراغ خد یحلم را سراج اله  ،اساس  نیاست. بر من 
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شد که خروج یم رومیشود و به ب  یسا ع م  ینور ست  یدرخ پس   ؛و بازتاا آم نور عمل ا

  رییتغ تیرا به عملان میرا به عمل و حل بخشنند. پس اگر حلمیحلم اسننت که عمل را تحمق م

  یلها از سراج  یرانخاستگاه عمل منام حلم نو  رایآم است؛ ز  تئیکنند به اعتبار منام منش یم

ست  ست. در کتاا     . از دیگر ویژگیا شی ا سکوت و خامو مای اخلابی و  مای مهم اخلابی 

شی را حکنت            سکوت و خامو ست و ثنرۀ  شده ا صیه  سکوت تو و  »اند: ندهخواعرفانی به 

ست ننى حکنت، از بیل صن وبال به د سکوت آید، بلکه میراث  ست، چنام  ت و  سول   ا که ر

ن هُ یلُمَنُّ الح کنۀََ أو یلُمىّ         إذا رأَیتمُُ ")ص( فرمود: خدا  فَ  نهُ  فاَبترَبِواُ م  تار وبَورُار  جلَ صننننَوُ   "الر 

شوید، ک       [شود ه به او حکنت الما می]مرگاه شخصى را خاموش و موبرّ دیدید، بدو نزدیر 

[،  ما، ترس از خداوند استدانش ]سرّ« اللهّ فَةمخَاَ الحِكمَةرأَسُ »)بنا بر اختلاف دو روایت(، و 

  ۀگونه که نصّ زبور، گواه آم اسننت. در اسننلاق، میچ برنى از بروم، از گرومى که دربارمنام

این علوق سخن گ ته باشند، خالى نبوده است: بعضى در علم سلوب و برخى در علم وصول         

یارام خاصّ خود تکلم کرده  مردق و گرومى بر ۀو جنعى براى من  ند اى    المضنننات)عین «ا

 (.37: 1385مندانی، 

 تقوا .4-2-1-2

توصیف تموا در خطبۀ امیرالنؤمنین علی)ع( معروف به خطبۀ مناق آمده است. در این خطبه،    

ستوار، نرق اماق)ع( بیش از چهل ص ت برای متمین برشنرده   ا  خویی منراه باند؛ ازجنله: دین ا

ایی  روی در ثروت، زیب با عیت، اینام آمیخته با یمین، حرص بر دانش، بردباری در علم، میانه        

ر، صننبر در سننختی، دوری از  نع،  لب روزی حلال، نشنناط در مدایت، پیوند علم با  در فم

با کردار، کم     تار  پاب  حلم، منامنگی گ  زیسنننتی.  دلی و سنننادهلغزش بودم، کوتامی آرزو، 

صوق  سی از امیرالنؤمنین    علیمع ص      رائقمای مختلف در بخششاه به تأ شتن  ت  بارما بر دا

م خشننوع و فروتنی و ورع را نیز بهکند و صنن اتی چوتأکید میتموا برای  البام و سننالکام 

ست     سته و پرتکرار یاد کرده ا ست که متمین در . صورت برج امع  حمیمت جدلیل این امر آم ا

مای امل تموا بهدر جدول زیر، ویژگی مناق گرد آمده است.  ۀص اتی مستند که در خطب   ۀمن

 .بندی گردآوری شده استصورت دسته
 ویژگی اهل تقوا: 1 جدول
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رابطه با خدا  نگرش و بینش ظاهر و رفتار

)عبادت و 

 معنویت(

حالات روحی و 

 اخلاق فردی

 رابطه با مردم

 

 پایداری و صبر

 

خدا در دلشام  گ تارشام درست

عظیم و غیر او 

 کوچر

ما برپا، شب

تلاوت برآم با 

 تدبر

در خوف و رجا 

 میام غم و شادی

ردق از دستشام م

 در امام

ما سختیدر 

 استوار

دنیا به سراغشام  لباسشام میانه

آمد، اما آنام 

 .نخواستند

اندوه جام با برآم 

و درمام دردما از 

 برآم

به کسی که ظلم  لغزش اندب

 .بخشندکرده می

ما در مصیبت

 صبور

راه رفتنشام منراه 

 با تواضع

 بهشت و دوزخ را

گویا با چشم 

 انددیده

در آیات بشارت، 

 مشتاقامیدوار و 

به محروق عطا  بلب خاشع

 .کنندمی

 ما شاکردر نعنت

چشنشام بسته از 

 حراق

شام یمادل

 اندومگین

در آیات انذار، 

 مراسناب 

 ۀکنندبا بطع ن س بانع

 ۀپیوند، صل

 .کنندرحم می

در دشننی ستم 

 .کنندننی

گوششام وبف 

 دانش سودمند

در بلا منانند رفاه 

 آراق و استوار

خود را متهم به  سجوددر رکوع و 

 کوتامی

از سخن زشت 

 به دور

در دوستی به گناه 

 .افتندننی

به زودگذر دنیا  اندامشام لاغر

 اعتنابی
دعا برای رمایی از 

 آتش و آزادی از

 ن س

به منسایه زیام  از عنلشام بینناب

 .رسانندننی

ما و در زلزله

 حوادث بزرگ

 وباربا

 صالحاتبه بابیات  نیازمایشام اندب،

 بستهدل
 و روزما: بردبار

 ارکزیپرم

 ستایش که شنوند

 شوندمراسام 

در مصیبت 

دیگرام شناتت 

 .کنندننی

خود را برای 

آخرت به تعب 

 .افکنندمی

مردق از شرشّام در  .ن سشام ع یف

 امام
 ندامعترفحق به  ععبادتشام با خشو

 شامد پیش از

خیرشام پیوسته 

 حاضر 

مردق را آسوده 

 .گذارندمی

در میام غافلام  گونرق ذکرشام مداوق - لباس ساده

 .ندرذاک

- 

 - شرشّام دور گوکم سپاسشام پیوسته - خوراب اندب

اخود در  خندهآراق عالم - شهوت مرده

 زحنت

- 

منواره میام شکر،  کوکارین - خشم فروخورده

ذکر و خوف از 

 غ لت در نوسام

- - 

 خشوع و تواضع .4-2-1-3
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صوق  یمعرفت ۀدر منظوم ضع نه  شاه، یعلمع ض  ریتنها توا ست  ندیابلکه بر ،یاخلاب لتیف   میمم

معرفت خود   ۀاندازبه یمیاست. او معتمد است که عالم حم   یدر برابر عظنت اله یخشوع بلب 

که خشوع،  . ازآنجادمدینشام م ینسبت به خداوند، تواضع در گ تار، رفتار و تعاملات اجتناع

ص   ست، تجل  یو درون یبا ن یو ست. از ا    روم،یآم در ب یا ضع ا ضع  نیمنام توا   منظر، توا

سام به حم     گرانیفمط اخلاق، بلکه بنه صال ان س  متیسطح ات ست.  یبد س  عالم ا ست که    یک ا

:  شاه یعل)معصوق  شود یم دهیدش از خدا داشته باشد... و آثار آم در اعضا و جوارح    تیخش 

 .است میام خشوع بلبی و رفتار عینیبنابراین تواضع پلی  .(3۰: 1382

ش     ضع مصدر باا ت اعل از ری ست. وضع به  « عو ض » ۀتوا آوردم  معناى نهادم و پایین ا

ن سى است    ادم خویش، تذللّ، فروتنى و شکسته  معناى فرونهچیزى است. تواضع در لغت به  

بول اماق  و از کرده  هیرا به تواضننع توصنن  امیعیشنن شنناهیمعصننوق عل .(136۴: دیعن :)ر.ب

؛ و از عالنام  ذمْبََ باَ  لکُمُْ بحِمَِّکمُْوَ لاَ تکَوُنوُا علُنَاَءَ جبََّاریِنَ فیََ»شامد آورده است:    (ع)صادق 

ضایع کند و از ب     شنا را  شید که رفتار با لتام حق  :  1382 شاه، یلع)معصوق « بردب نیمتکبرّ نبا

کن به  ل گشت به خصومت مشغول ن   پیغامبر را چوم سر بشکستند   »( و این چنام است که  3۰

شت و گ ت: الَل همَُّ ا مدْ  بوَمْ ی فَ نِ همُْ لاَ یعَلْنَوُمَ    شغول گ ]خداوندا بوق مرا مدایت فرما،   ؛دعا م

شام ناآگاه  ضع   ند[امنانا ای ش مت و توا سید که امر آمد که درشتى کن، چنام   تا  که  به حدى ر

ن  عَ الله رحَ نهَُ جنُیدَُ سننئُ لَ» .(1259 :3ج، 1363 ،یبخار یل)مسننتن« خدا گ ت: وَ اغلْوُْ علَیَهْمِْ

ضُ وَالت  سیده     ؛ ]از جنید رحنهبِان الجَ سرُ و کَ احِنَجَالْ  ضُخَ وَمُ الَمَفَ عا ضع پر الله در مورد توا

ل و بر  ریق مثل اسنت، و    ین. و اسنت[ دم بال و شنکسنت پهلو  شند. پس گ ت: آم فروافتا 

است که نرق باشد و فرمانبردار و مهربام و بارکش. و این چنام است که     ى این سخن آم  امعن

ن  کُأی  السلاق: واَخْ  ضْ جنَاَحرََ ل ننَِ اتبَّعَرََ م نَ النْؤُمْ ن ینَ خداى تعالى مصط ى را گ ت علیه 

یعنی   کنند بگسننتریم یرویکه از تو پ یمؤمنان یو پر و بال خود را برا]؛ عارتواضنن مُ فارءوُرَ حنینار

  و. و این از بهر آم اسننت که چوم مرغى را پر برکنند اسننیر مهربام و دلسننوز و فروتن باش[

  «فرومانده گردد، و مرچه با او کنند دفع نتواند کردم و از آنچه به وى رسننند نتواند گریختن.         

  یمتوم عرفان دری پیوند دارد. و علم حضننور یتواضننع با خودشننناسنن   بنابراین .(جا)منام

سلام  سهَُ فمَدَْ عرَفََ ربَهَُّ  منَْ»ی معروف نبو تیدر روا ژهیوبه ،یا س   « عرَفََ نَ ْ شنا   ۀممدم یخود
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ه دچار  ک یکس  رایاست؛ ز  یخودشناس   نیا شرط شیشده است. تواضع، پ    یمعرف یخداشناس  

شد، مرگز به درب حم  ینیخودب ایعجب، کبر  سد ینن شیخو یوجود متیبا صوق  .ر یعلمع

ضع را   نیاز ا یرویدر پ شاه  س    یاز ابزارما یکینگاه، توا سا   ساز نهیکه زم داندیسلوب م  یا

  یبوا اضت، یر قیاز  ر دیسالر با  ر،یمس  نی. در اگرددیم یو علم لدن یحصول معرفت نور 

  .ابدی یکند تا جومر عمل فعال شننود و معارف حق در آم تجل فیرا تضننع هیوانیو ح هیومن

ست  یانهیعنوام آن س به ص  یاز م   نیاند. امراتب وجود در آم منعکس ۀکه من شود یم فیتو

که از   خواندین س فرام بیو تهذ یبلکه به تأمل درون ،یرونیب ۀفمط به مطالعنگاه انسننام را نه

صل  یماستوم  ست.   ینعرفا میو تعل تیترب یا سط به یآدم»ا ضات یر ۀوا   یواب ،و مجامدات ا

س  هیو ومن هیالیخ ضع  هیوانیح ۀیو ح صول معارف به غ دیننا فیرا  سط  ری... ح   و یسع  ۀوا

به علم ناا )= علم   دمیراه رس  نجا،یدر ا .(18 منام:« )گردد دای لب در جومر عمل کامل مو

ضت ین س و ر یۀتزک قی( از ریلدن نه با درس و بحث، بلکه   لم،نوع ع نی. اشود یم یمعرف ا

صل م  تیبا نوران س     شاگرد  یمعنو تیو در ترب شود یبا ن حا سا صل ا ست. ا  یا نوع از   نیا

 او مستند. ندگامیننا ای یخود  حق تعال ،یمیبر سلوب است و معلم حمیمبتن م،یتعل

 ورع. 4-2-1-4

ست. نص حدیث به      شتن ورع ا شیعۀ حمیمی دا شنی بیام می ویژگی  ما   کند که به ولایترو

  ایجایگاه ویژه )ع(بیتاملرسننید، مگر با ورع و عنل. با توجه به احادیث، ورع در کلاق ننی

دربارۀ ورع اشاره کرده است: ازجنله:   )ع(بیتاملبه احادیث   رائقشاه در علیدارد و معصوق

سنْاَد ه  عنَْ جاَبرِِ عنَْ أبَیِ » شیَُّعَ   ]ا نتَْ جعَْ رَع باَلَ باَلَ ل ی: یاَ جاَبرُِ أَ یکَتَْ  ی منَ ینَتْحَلََوَ ف یه  بِ  حلََ[ الَت 

انوُا یعُرْفَوُمَ  کَیتَوَلَ ی ]یمَوُلَ[ بحِبُِّناَ أمَلَْ البْیَتْ  فوَاَلل ه  ماَ شنن یعتَنُاَ إلِا  منَِ ا ت مىَ الل هَ وَ أَ اَعهَُ وَ ماَ أمَْ 

لوْاَل دیَنِْ[ وَ  وَ ]البْرِّ باِ ةِِلاَذ کرِْ الل ه  وَ الصَّوقِْ وَ الصَّ   ةِِوَ کثَرَْ ةِِنیاَ جاَبرُِ إلِا  باِلت واَضعُِ وَ الت خَشُّعِ وَ ابماَ  

كَنَةِِالت عهَُّد  ل لجْیِراَمِ م نَ الْ مُرَاَء  وَ أمَلِْ  ص دقِْ لَحْدَ یث  وَ ت لاوََ  الْمَس  ْ لمْرُآْمِ  ا ةِِوَ الغْاَرمِ ینَ وَ الأْیَتْاَقِ وَ 

الأَْشیْاَء  ]فننننَ[باَلَ جاَبرِ  بلُتُْ یاَ    یاءَ عَشاَئ رمِ مْ ف  وَ کفَِّ الأْلَْسنُِ عنَِ الن اسِ إلِا  م نْ خیَرْع وَ کاَنوُا أمُنََ 

فَةِِا بنَْ رسَننوُلِ الل ه  ماَ نعَرْفُِ الیْوَقْ ]لسَننتُْ أعَرْفُِ[ أحَدَار بهِذَ ه    . فمَاَلَ یاَ جاَبرُِ لایَذَمْبَنَ  برَِ  الص      

  یفلَوَْ باَلَ إنِِّ یاّر وَ أتَوَلَا هُ ثمَُّ لایکَومُُ معََ ذلَ رَ فعَاّلارالنْذَاَم بُ ]أَ[ حسَننبُْ الر جلُِ أمَْ یمَوُلَ أحُ بُّ علَ 

ثمَُّ لاَ یتَ بعُِ سننیرتَهَُ وَ لاَ یعَنْلَُ بسِنننُ ت ه  ]وَ لاَ یعَنْلَُ   یٍّأحُ بُّ رسَننوُلَ الل ه  وَ رسَننوُلُ الل ه  خیَرْ  م نْ علَ 



 1۴۰3 زمستام وچهارق،شصت شنارۀ ،پژومشنامه ادبیات تعلینی /  96

 بیَنَْ الل ه  وَ بیَنَْ  ل ه  لیَسَْبعِنَلَ ه  وَ لاَ یتَ بعُِ سنُ تهَُ[ ماَ نَ عَهَُ حبُُّهُ إیَِّاهُ شیَئْار فاَت موُا الل هَ وَ ا عنْلَوُا ل ناَ ع ندَْ ال  

ت ه    راَبۀَ [ أَحبَُّ العْ باَد  إلِىَ الل ه  عزَ  وَ جلَ  ]وَ أکَرْمَهُمُْ علَیَهْ [ أتَمْاَممُْ ]لهَُ[ وَ أعَنْلَهُمُْ بطِاَعَ         أَحدٍَ برُبهٌَ ]بَ  

 م نَ الن ارِ   ا برَاَءۀَ وَ ماَ معََنَ  عَةِِیاَ جاَبرُِ وَ الل ه  ماَ یتُمَرَ اُ إلِىَ الل ه  تبَاَربََ وَ تَعاَلیَ ]جلَ  ثنَاَ هُُ[ إلِا  باِلط ا           

وَ منَْ کاَمَ ل ل ه  عاَص یار فهَوَُ لنَاَ عدَوٌُّ وَ    یٌّوَ لاَ علَىَ الل ه  ل أحَدٍَ م نْ حجَُّۀع منَْ کاَمَ ل ل ه  مطُ یعار فهَوَُ لنَاَ ولَ 

سنندش از جابر آمده اسنت که     ۀ( با سنلسنل  کافیو در آم ) ؛لاَ تنُاَلُ ولَایَتَنُاَ إلِا  باِلوْرَعَِ وَ العْنَلَِ

 ا  بندد به منین اکتگ ت: اماق بابر)ع( به من فرمود: اى جابر کسنننى که خود را به تشنننیع می   

ما نیست مگر کسى که تمواى از خدا دارد و     ۀکند که خود را دوست ما داند؟! به خدا شیع  می

خدا   وع و کثرت ذکر)شیعیام ما( شناخته نشوند جز به تواضع و خش    ،فرمام او برد و ای جابر

دارام و یتینام و راستگویى و   و روزه و نناز و احوالپرسى منسایگام فمیر و مستنند و برض   

مای خود باشننند در  ما امینام عشننیرهخواندم برآم و نگهدارى زبام از مردق جز به خیر و آم

م.  شناس  من کسى را به این اوصاف ننی   ،عرض کردق: ای پسر رسول خدا   مرچیز. جابر گ ت

سول خدا را      ،فرمود: اى جابر ست که بگوید من ر به خود راه مده که براى مردى منین بس ا

ست )علیه      سول خدا به از على ا ست دارق؛ ر س  دو شد و پیرو     ال شته با لاق( و کردار او را ندا

سید و برا      سودى ندارد. از خدا بتر شش نگردد که محبت او برایش  ست   رو ى آنچه نزد خدا

ست     ست دو شى نی ما  ترین آمترین مردق نزد خدا و گرامیعنل کنید. میام خدا و احدى خوی

تعالی میسنننر  وبه خدا که تمرا به خداى تبارب ماسنننت. تمواتر و فرمانبرترِ آم به درگامش با   

  نشنننود مگر به  اعت. ما برات آزادى از دوزخ منراه نداریم و احدى بر خدا حجتى ندارد؛         

ست ما    ست دو شنن ما   ست و مر مرکه مطیع خدا ست، د ستى ما     که نافرمام خدا ست به دو

بنابراین شننیعیام حمیمی   .(137 :1382 شنناه،علی)معصننوق« نتوام رسننید جز به ورع و کردار

وا  آید. ورع از تممایی مستند که در مجنوعۀ ورع گرد میمتخلق به اخلاق و متحلی به ویژگی

ست.   سد بنابراین ورع در سالر بعد از تموا به ورع می مرحلۀ بالاتری ا سالر بر ت    ر موا  سیر 

چیست؟ گ ت: ماند حراق و شبهات   عالنى را پرسیدند که فرق میام ورع و تموا »ارجح است.  

ست.  ست و ورع، تر ا ضى گ ته  چه حال بود.[؛ اگرب زواید از ما لا بد ]ا ورع آم   اند کهو بع

  .(139: 1378)نسنن ی، « ا آم اسننت که فریب نخورىاسننت که کسننى را فریب ندمى و تمو

ورع، افزوم  ای تشدیدشده از تموا دانست؛ بدین معنا که انسامِ با    توام مرتبهبنابراین، ورع را می
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کند و از ورود به شنننبهات     بر رعایت حلال و حراق الهی، در موارد مشنننکوب نیز توبف می  

خواند،   م حمیمی را امل ورع می ه شنننیعیا شننناعلیکه معصنننوق بنابراین، منگامی   .پرمیز دارد

صاف و ویژگی   در ست که تنامی او مای متمین در آنام تحمق دارد؛ چراکه  حمیمت بیانگر آم ا

ست، و چنام ورع مرتبه شود، نود نیز      که گ تهای جامع و فراگیر از تموا صل  صد حا اند: چوم 

 .در ضنن آم خوامد بود

 نبایدها .4-2-2

 دورنگیدورویی و  .4-2-2-1

اند منشأ   توتنها رامگشا نیست، بلکه می  در عرفام اسلامی با رویکرد شیعی، علمِ بدوم عنل نه  

شود.   شیع علم به  در ضلالت  ست. وابع حمیمت ت ستین،      منراه عنل ا شیعۀ را مؤمنِ وابعی و 

مایش را در زندگی فردی و اجتناعی تحمق بخشد. این معنا در روایات   کسی است که دانسته   

یت امل  ته اسنننت     الحمائق   رائقو در  )ع(ب تأکید برار گرف ماق     . مورد  یت مشنننهور ا در روا

سیر آیۀ    تار و کردار  معیار علم حمیمی، منامنگی گ فا ر آمده،  ۀسور  28 صادق)ع( که در ت 

شده   ست بیام  سیل یعنی به ؛ا سانی  علنا، ۀو شام  که اندشده  اراده ک شام  عنل   صدیق ت را گ تار

شد،  سخنش  کنندۀتأیید عنلش مرکه و کند،می ست:  عالم نبا سنْاَد ه   » نی نْ أبیِ  عَف ی الکاَف ی باِ

  ن ییعَْ باَلَ[ «الَعْلُنَاءُ ع باد ه  م نْ اللهَّ یخَشْىَ اإنِ ن»ف ی بوَلِْ الل ه  عزَ  وَ جلَ : ] ةي)ع( ف ی مذَ ه  الآالل ه عبَدْ 

  ۀلسننلبا سنن یکافو در  :لهُُ بوَلْهَُ وَ منَْ لمَْ یصُنندَِّقْ ف علْهُُ بوَلْهَُ فلَیَسَْ بعِاَل معف عْ صنندََّقَ منَْ باِلعْلُنَاَء 

سیر آ       ست که در ت  صادق)ع( آمده ا منانا مردمام عالم و  »فا ر  ۀسور  28 ۀیسندش از اماق 

کسانى است که کردارشام، گ تارشام       فرمود: ممصود او از علنا « مستند  و خداترس عیدانا، مط

صدق گ ته    صدیق کند و مرکه کردارش م شد را ت ست  ،اش نبا   :1ج ،ق1۴۰7 کلینی،« )عالم نی

شاه نیز در شرح این روایت، عالم را کسی      علیمعصوق . (3۰-29: 1382 اه،ش علیمعصوق  ؛67

داند و   داند که گ تارش با کردارش یکی باشننند. وی عامل بودم را شنننرط تحمق علم می       می

صداق  بی ضح » :خواندمی« ثنرعالم بی»عنلی را م ست   تر از این نیتبیانی برای معرفت عالم وا

  ود:ش او... اگر عالم عامل نباشد و عنل نکند، مصداق این آیه می  که مطابمه کند بول او با فعل 

و خود را ]در ارتباط   دیدمیفرمام م یکیمردق را به ن ایآأنَ سُکَمُْ:  وتَنَسْوَمَْ باِلبْرِِ الن اسَ أتَأَمْرُوُمَ)

عنل را منچوم   وی عالم بی . (۴۴: بمره اسنننتناد  به  ،3۰: منام ) «(د؟ی کنی[ فراموش میکیبا ن 
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تار    ای گویای بی کند؛ کنایه   معرفی می« عسنننلزنبور بی» ثنر بودم علنی که در وجود و رف

کار بستن علم و عنل کردم    به عالنام حمیمی و دورویام منافقت اوت  .صاحب آم ننُود نیابد 

ست.   سانی  به آم ا سنت روایی و عرفانی، منافمام ک ست.   شام دوگانه ا اند که گ تار و رفتاردر 

شانه برای ن اق بیام می    صادق)ع( چهار ن سَ ات  النِّ اقِلامَارَبعٌ م ن عَ» :فرمایداماق  ،  بِالملَ ة ِاوَ: بَ

صرارُ عَ  ، وَینِدُ العَجنُوُوَ شانه ؛ االدُّنیَ لىَالح رصُ عَ ، وَالذ نبِ لىَالا  ماى دورویى  چهار چیز از ن

ست  شر  سنگدلى، : و ن اق ا شنى  خ سنگ چ درونى  دلى و تیره)و گریه نکردم، که حاکى از 

  ممابل ۀاین خصال، در نمط  .(763: 1395)حکینی، « و حرص به دنیا پیاپى گناه کردم، است(، 

  ییک رو،ازاین. اندبلب  هارت و گریه، زمد، خشوع، امل که دارد برار حمیمی شیعیام ص ات

  شاه بهعلیمعصوق. است علم از دنیوی برداریبهره عدق راستین، شیعیام اساسی مایویژگی از

عدی    مل از سننن یا خوردم    » :نویسننندمی ن نه از بهر دن «  علم از بهر دین پروردم اسنننت 

 .(5۰: 1382شاه، علی)معصوق

توأق با عنل باشنند و عالم و دانشنننند که خود به علنش، عنل نکند و   دیعلم منواره با

نمل شننده که   )ص(از رسننول اکرق تیاسننت. در روا امیعنل نکند، در خسننرام و ز مم کوین

کند و  یکه خود به علنش عنل نن یبد عالن یاز بو شننوندیم تیامل جهنم اذ منانا: »فرمود

  ۀخدا دعوت کند و آم بند یسو را به یااست که بنده  یامل جهنم کس  نیترنامیپش  قیتحمهب

  پروردگار کند، پس خداوند او راآورد و ا اعت  یخدا رو یسو و به ردیخدا، دعوتش را بپذ

  از یرویخود به علنش عنل نکرده و پ؛ زیرا کننده را به جهنم ببرددعوت یبهشنت ببرد ول  به

الن اسُ  » خطاا به کنیل علوی حدیثبراساس  .(125: 137۴)مهری، « ن س ننوده باشد یموا

سبَیِلِ  ثَةِ ثلَاَ سیم می     ؛«وَ منَجٌَ رعَاَعٌ ةِ نجَاَ: فعَاَل مٌ ربََّان یٌّ وَ متُعَلَِّمٌ علَىَ  سته تم سه د :  شوند مردق به 

مای  توده)منج رعاع . 3 (؛شیعیام راستین  )متعلمّ در راه نجات . 2 (؛بیت عامل)عالم ربانی . 1

فنَحَنُْ العْلُنَاَءُ وَ  » فرماید:مى )ع(( و حضرت صادق  1۴7: 1379 الب، بیا بن)علی (بصیرت بی

  شنناه،علی)معصننوق «باشننندیبیت مسننتیم، متعلمّ شننیعیام ما مما امل ،علنا :النْتُعَلَِّنوُمَشنن یعتَنُاَ 

1382 :25). 

ماى کوچکى را گویند که بر روى  جنع مگس» در توضننیح منج آمده اسننت که الهنج 

باشننند.   ما میرعاع( مردق فرومایه و عواق و سنن له و امثال آم نشننینند و )منجحیوانات مى
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ابد  مسننتند که ف "مویت و پیرو مر صننداییمگسننام بی"منج رعاع به تعبیر لغوی، بنابراین 

صیرت، و ثبات    شخیص، ب صه در این روایت على  .اندت سنت ننوده       )ع(خلا سه ب مردق را 

اند. و متعلمّ بر راه نجات،  تعالى اخذ ننودهمایى که علومشننام را از  رف حق)عالم رباّنى( آم

ه میبابى مردق را تشبی  ،اند. و غیر از این دو دسته که تابع چنین علنایى شده  باشند کسانى می 

ند که از مر رامى که باد      انشنننینند و آنام چنین  مایى که بر روى حیوانات مى   فرماید به مگس   

  منَجٌَ»دربارۀ آنام فرمود:    )ع(علىاماق   .(337 :8، ج1361 امین،« )روند بوزد به آم  رف می 

باعُ کلُّ ناع قع ینَ یلوُمَ معََ کلُّ ریِحع: فرومایگانى رونده به چپ و راست که در مم آمیزند   رعَاعٌ أت

ایناز .(1۴7: 1379 الب، ابی بن)علی« سننویى خیزند و پى مر بانگى را گیرند و با مر باد به

  نبی مسنننتند که علم را از منبع حمیمی دریافت      بیت امل  ،رو عالنام در معنای اخص کلنه    

 اند.کنند و متعلنام که شاگردام و پیروام ایشام مستند، شیعیاممی

وَ »افزاید و منشأ شر و بدی خوامد بود: علم ماداق که به آم عنل نشود، بر ک ر فرد عالم می

ا م ثلْهََ عنَْ ثمَُّ عاَدَ ل یسَأْلَالسَّلاقَُ فسَأَلهَُ عنَْ مسَاَئ لَ فأَجاَاَ  جاَءَ رجَلُ  إلِىَ علَ یِّ بنِْ الحْسُیَنِْ علَیَهْنِاَ

السَّلاقَُ مکَتْوُاٌ ف ی الْ نِجْیِلِ لاتَطَلْبُوُا ع لمَْ ماَ لاَ تعَلْنَوُمَ وَ لنََّا تعَنْلَوُا  فمَاَلَ علَ یُّ بنُْ الحْسُیَنِْ علَیَهْنِاَ

مردی  ؛اح بهَُ إلِا  کُ رْار وَ لمَْ یزَدْدَْ م نَ الل ه  إلِا  بعُدْاربنِاَ علَ نتْمُْ فَ مِ  العْ لمَْ إذِاَ لمَْ یعُنْلَْ بهِ  لمَْ یزَدِْ صَ

سپس بازگشت و  .داد لی پرسید و آم حضرت جواائآمد و از او مسا)ع( خدمت اماق چهارق

]زمانی که[ به فرمود: در انجیل نوشته است که: تا  )ع(حضرت ،مانند آم سؤال کرد یزیاز چ

جز  ،آم عنل نشوده منانا علنی که ب .دانید نپرسیداید از آنچه ننیکردهعنل ن ،ایدچه دانستهآن

 .(۴5 :8، ج1361 امین،) «ناسپاسی داننده و دوری او از خدا نی زاید و ک ر

  سریسبك و غ لت .4-2-2-2

بیت)ع(، آم است که ویژه در مکتب املمای محوری در سنت عرفام اسلامی، بهیکی از آموزه

ونی مثابۀ حالتی وجودی و تحولی درمعنای انباشتی از ا لاعات ذمنی، بلکه بهعلم حمیمی نه به

، تنها فابد ارزش تربیتی استنه« عنل»و « خشیت»بدوم « علم»شود. در این رویکرد، تلمی می

سی کند که عالمِ راستین کشاه تأکید میعلیگردد. معصوقه منشأ غ لت و سموط نیز میبلک

ه عالم آم است ک»بستگی به دنیا را از دل زدوده و از رفتار امل دنیا برکنار است: است که دل

 .(31: 1382شاه، علی)معصوق« دنیاپرست و از ابنای دنیا نباشد
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می، انسام موجودی دوساحتی است: جسنانی و روحانی، شناختی عرفام اسلادر نظاق انسام

آید. شنار می مدار. بلب در این میام، مرکز ثمل تحولات معنوی بهمدار و ملکوت بیعت

 این گیرد و در غیرتعالی گرایش یابد، جنبۀ ملکوتی انسام فزونی میسوی حقچنانچه بلب به

برآم کریم نیز در . دشویاد خداوند می گی بلب و غ لت ازصورت، میل به دنیا موجب تیر

یاَ أیَُّهاَ » :فرمایدخطاا توبیخی خود به مؤمنانی که از منرامی با پیامبر اکراه داشتند، چنین می

الدُّنیْاَ م نَ  ةِِحیَاَال ذ ینَ آمنَوُا ماَ لکَمُْ إذِاَ ب یلَ لکَمُُ انْ  روُا ف ی سبَیِلِ الل ه  اث ابلَتْمُْ إلِىَ الأْرَضِْ، أرَضَ یتمُْ باِلْ

شنا را چه شده است که چوم به شنا گ ته ؛ «إلِ ا بلَ یل  ةِِالدُّنیْاَ ف ی الآْخ رَ ةِِ؟ فنَاَ متَاَعُ الحْیَاَةِِالآْخ رَ

جاى آخرت، به زندگى دنیا دل خوش کنید؟ آیا به، کندى مى«سیج شویددر راه خدا ب»شود: مى

این آیه پس  .(38)توبه:  تدنیا در برابر آخرت، جز اندکى نیس اید؟ )بدانید( کالاى زندگىکرده

ف نازل شد که امپراتور روق از پیروزى در نبرد با ایرانیام ناامید ئاز جریام فتح مکه و نبرد  ا

ابله برای مم رو،مایى از پیشروى اسلاق به او رسید و سخت به مراس افتاد. ازاینشد و گزارش

روی اسلاق بخشی از لشکریام خود را در منا ق مرزی شاق مستمر کرد. وبتی این خبر با پیش

)سبحانی،  «آم حضرت تصنیم گرفت با لشکرى انبوه پاسخ تجاوزگرام را بدمدبه پیامبر رسید، 

این خبر وبتى منتشر شد که مردق مدینه و پیراموم آم، منوز محصول خود را » .(۴75: 1376

رسید و نوعى بحطى نیز بر مدینه و شهرماى ا راف سایه کم خرماما مى. کمگرد نیاورده بودند

رو، مردق در این اوضاع، خوش نداشتند که از شهر بیروم روند و بیشتر دوست افکنده بود. ازاین

حال، نزدیر به سى مزار تن براى نبرد ماى خود رسیدگى کنند. درعینباغداشتند بنانند و به 

بر منرامى با پیامبر ند، ولى شنارى اندب عذر آوردند و ماندم در مدینه را اعلاق آمادگى کرد

به زندگی دنیوی  بستگیدلدر این موبعیت،  .(159 :۴، ج1363مشاق، )ابن «ترجیح دادند

 .موجب سستی در وظی ۀ دینی و اجتناعی شد

خطاما و گنامام است. اماق صادق)ع(  ۀبه دنیا منشأ من بستگیدلبیت)ع(، در اندیشۀ امل 

 ،ق1۴۰7)کلینی، « مر خطایی دنیادوستی است ۀ: ریشحبُُّ الدُّنیْاَ خَطِيئَةِ رأَسُْ کلُِّ »فرماید: می

گیرد و ، بوای  بیعی مانند شهوت و غضب را در خدمت خود میبستگیدل(. این 315 :2ج

یات شاه با استناد به آعلیآورد. معصوقدرمیتدریج تناق ابعاد وجود انسام را در سلطۀ غریزه به

کند می شود. او تصریحبائل می« علم غیرنافع»و « علم نافع»و ابوال عرفانی، ت کیکی جدی میام 
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لکه تنها علم نیست بکه دانشی که در انسام خشیت، فروتنی و ا اعت از خداوند ایجاد نکند، نه

فجَنَیعِ ماَ ارتْسَمَ ف ی ذ منْرَ م نَ الصوّراَت  وَ  ةرَباَلَ بعَض أمل البْصَ ی» :جهل مضاعف است

فلَیَسْتَْ  ةضوَ الغْنوُ ةقَِّوَ الخْوَفْ وَ ام کاَنتَْ ف ی کنَاَلِ الدِّ ةالْخَشيَِالت صدْیماَت  ال تی لا توجُبُ لرََ 

از  یخبربلَْ م یَ جهَلْ محَضْ بلَ الجْهَل خیَرْ م نهْاَ؛  ةالشَّريفَِِةالآيَِم نَ العْ لمْ ف ی شیَء بنِمُتضَ ی 

]از  ترس موجبشده و  میکه در ذمن شنا ترس یماتیو تصد ریگ تند: تناق تصاو رتیامل بص

،  هیشر ۀیآ این  بقبرباشد،  پیچیدهو  قیچند کاملار دب، مرشنا نیست خضوع و فروتنیو  خدا[

: 1382شاه، علی)معصوق« جهل بهتر از آم است یو حتّ استبلکه جهل محض  ؛ستینعلم 

اساس، علم اصیل باید بلب را خاشع و منماد کند، نه اینکه مایۀ ت اخر و تکاثر  این بر .(3۰

ل تر از جهزعم عرفا، خطری بزرگگردد؛ علم اگر موجب کبر، غرور یا سرگرمی ذمنی شود، به

  .در خود دارد

 دنیاپرستی .4-2-2-3

ترین موانع سلوب سالر و رسیدم وی به نمطۀ امن رضا و تسلیم است.         دنیاپرستی از اصلی  

سالکام با  شنارد یارزشنند م  یرا منچوم گنج وارستگی از دنیا  شاه یعلمعصوق  از آم   دیکه 

ی)ع( اشاره م یخضر)ع( و موس   یموضوع به ماجرا  نیتر کردم اروشن  یمراببت کنند. او برا

یم یازپنهام بازس  یح و گنج یرا برا یواریداستام که خضر د   نیاز ا یبخش  به ژهیوبه ؛کند

بسِنننمِْ الل ه  الر حنْنَِ  "ف ی معَاَن ی الأْخَبْاَرِ روُیَِ أمَ  ذلَ رَ الکْنَزَْ لوَحٌْ م نْ ذمَبَع ف یه  مکَتْوُاٌ:     وَ: »کند 

  عجَبِتُْ. عجَبِتُْ ل ننَْ یعَلْمَُ أمَ  النْوَتَْ حقٌَّ کیَفَْ یَ رْحَُ "الل ه الر ح یمِ، لاَ إلِهََ إلِ ا الل هُ محُنََّدٌ رسَننوُلُ 

  اعجَِبتُْ ل ننَْ یرَىَ الدُّنْیَ    عجَِبتُْ ل ننَْ یذَکْرُُ الن ارَ کیَفَْ یضَنننْحرَُ.     ل ننَْ یؤُمْ نُ باِلْمدَرَِ کیَفَْ یحَزْمَُ  

گنج،   آم شنده که  تیروا الاخبار یمعاندر  و؛ فَ یطَنْئَ نُّ إلِیَهْاَوتَصَنرَُّفَ أمَلْ هاَ حاَلرا بعَدَْ حاَلع کیَْ 

  دلا اله الا الله، محنّ م،یححنن الرّبسننم الله الرّ"از  لا بود که در آم نوشننته شننده بود:  یلوح

در شگ تم    کند،یم یمرگ حق است چگونه شاد   داندیکه م یدر شگ تم از کس   ".رسول الله 

  ادیکه آتش را  یدر شگ تم از کس   شود، یم نیدارد چگونه اندومگ نامیا ریکه به تمد یاز کس 

یلحظه مبهامل آم را لحظه دگرگونیو  ایکه دن یدر شننگ تم از کسنن خندد،یکند چگونه میم

به آم ا ن   ند یب نابراین،   .(1۴5: منام « )کند یم نام یچگونه  یاگرایی از اصنننلی ب ترین موانع  دن

  را ورزیبناعتشاه  علیسلوب سالر و رسیدم وی به نمطۀ امن رضا و تسلیم است. معصوق        
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سلوکی برای رمایی از    ،داند. از دیدگاه ویمی تنرین عنلیِ بریدم از دنیا یکی از رامکارمای 

خن سننعدی بهره  شنناه برای تبیین این معنا از سننعلیتعلمات دنیوی، بناعت اسننت. معصننوق

شیخ سعدی بدسّ سرهّ فرموده: خلعت سلطام اگرچه عزیز است، جامۀ خلمام خود  » :گیردمی

.  (۴۴)منام: « ترتر و خوام بزرگام اگرچه لذیذ اسننت، خوردۀ انبام خود بالذتاز آم به عزتّ

شدار می  برید و با  تواند برید، فردا از او نیز نخوامد مرکس امروز از دنیا ننی»دمد: منچنین م

سخن بازتاا 62)منام: « او به دوزخ خوامد رفت ست که     (. این  س ۀ عنلی عرفام ا دمندۀ فل

سبر زندگی می  بریدم از دنیا را نه به شعار، بلکه تنرینی روزمره در  ته این بدام  د. البنگرمثابۀ 

اند   توبلکه برعکس دنیا می   ،معنی نیسنننت که دنیا من ور اسنننت و میچ نوری در آم نیسنننت  

النعاد باشنند. یکی از اعنالی که معصننوق ای برای ارتما و کنال انسننانی و ذخیرۀ یوقوسننیله

که آم را ریاض بهشننتی   داند توجه به ذکر اسننت تا جاییشنناه برای دنیاگریزی م ید میعلی

 خوانده است:  

  یالنب المیه بَال َه ُن لا یحضننرُى مَبن بابویه المنى ف  یروى الشننیخ ابوجع ر محند بن عل وَ

سوُلَ الل ه  وَ ماَ ریِاَضُ  فَ ف ی دارِ الدُّنیاَ. الْجَنَّةِِوآله باَد روُا إلِىَ ریِاَضِ علیهاللهصلى  ةِِالْجَِماَلوُا یاَ رَ   ؟نَّ

  هیل ما حضننرهیمن لا در کتاا  یبن هیبن بابو یابوجع ر محند بن عل خیشنن؛ حلَقَُ الَذِّکرِْ :باَلَ

   «.دیبشتاب  ایدن یبهشت در سرا   یماباغ یسو به»( فرمودند: صاکرق) امبریپ: کرده است  تیروا

:  فرمودند سننت؟یچ ایدر دن (بهشننت یماباغ) الجنة اضیالله، ررسننول ای: دندیپرسنن اصننحاا

ضَ أ کرِالذِّ سِجل ور مَضُ حُ الَ)ص( بَاللهِولسُ ن رَعَ رٍّذَین أبِعَ»منچنین «. مجالس ذکر» ن  م  لُف

ضَ ألم ع الْ سِجل ر مَضوُ حُ وَ ۀععَف رکْلْأَ ةِِلوصَ  شُ م  لُف   رآمَالمُ ءُرَمْا یَمَ وَ لَیب  .ةِ ازَنَلف جِأود هُن 

ى  سنننَموُ نْعَ ینِثنَوق الایَ اء عَ دُ ندَ ع  بیرِالکَاحِصنننبَ م  ااِتَ ک  یف  وَ لمِالع لا بِ إرآم المُ عُن َیَ لْل مَ اَمَ فَ

آمده  ( صرسول خدا)  به نمل ازابوذر  از؛ رکْلذِّا سِال جَمَ وَ د اجِسَ نَى الْلَإ یلاف ت اخْ وَ )ع(مِاظ الکَ

ست  ض  حضور » :که فرمودند ا ست، و   ترلتیدر مجلس ذکر، از مزار رکعت نناز باف   حضور ا

  برائت لتی: پس فض ه شد دیپرس « .است  برترجنازه عییدر مجلس علم، از حضور در مزار تش  

  یدر دعا ریالکب مصباح در کتاا  و« ؟بخشد یمسود  برآم جز با علم  ایآ: »فرمود برآم چطور؟

  «وآمد من به مسنناجد و مجالس ذکررفت و»: آمده اسننت )ع(کاظم یروز دوشنننبه، از موسنن

 .(۴72: منام)
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 غیبت از دوری .4-2-2-4

غیبت کسی را در حضرت عالم نننایی یعنی   »است:   آورده  رائقشاه در جلد اول  علیمعصوق 

شت    سی نگویی   سخنی در پ شد. و مخ ی نناناد مطلمار       سر ک شته با شنود، خوش ندا که اگر ب

و اینکه در آداا حضننور معلم نهی فرموده خصننوصننار یا    غیبت کردم برادرام جایز نیسننت

شد خوام اخوام یا غیر       من صود نهی از غیبت ننودم با ست بااینکه مم باا تأکید در حرمت ا

دمد که غیبت کردم، حتی به بصنند  بول نشننام میاین نمل .(۴6شنناه، علی)معصننوق «اخوام

شدت نهی شده و حرمت    مای عرفانی بهنظر آموزهاظهارنظر در جنع یا در حضور دیگرام، از 

ای که  گونه؛ بهغیبت نکردمشنناه، تأکید بر علیمهم در سننخن معصننوق ۀآم مطلق اسننت. نکت

تعلینی   در منین راسنننتا، کتب   .غیبت حتی در جنع اخوام یا غیراخوام، مشنننروعیت ندارد    

بّ  ح  ،ازجنله صننن ات ذمینه که از خود دفع باید کرد       » :اند عرفانی نیز به ذق غیبت پرداخته    

اسننت، زبام از بد مردمام گ تن در باید بسننت و موضننع )بسننتگى( آفریده با آفریدگار   غیبت

شنا را            سى آم را مذمت کند،  شد ک شته با شنا نو فراموش نباید کرد. اگر خطى که یکى از 

ناخوش آید! اشیا سراسر حروفى است که از کلر بدرت ازلى فروچکیده، مام بیدار       چگونه 

اى گ تى  فرمود: کلنه (ص)ذکر کرد، رسول د که عایشه ح صه را به کوتامى بدایباشید، شنیده

 .(256: 138۴، بن یحیی )بطب« ددریا را متغیرّ ساز ،که اگر با دریا آمیزند
 الحقائق طرائق: بازتاب میادیق تعلیمی در 2 جدول

 میادیق و توضیحات اصطلاحات

 لدنی علم ۀاماق معصوق؛ واسط انسان کامل

 علم لدنی، شهودی، غیراکتسابی علم حقیقی

 تعلیم منراه با ولایت و شهود؛ سلوکی و معنوی تعلیم حقیقی

 شرط دریافت نور علم لدنی ریاضت و تهذیب

 شناسی تعلیم در  رائقگانۀ مستیسه وجود -نور  -علم 

 .به دنیا و ت اخر علنی است بستگیدلسری، سبر دور ازه بکسی . گ تار مؤید کردار عالم حقیقی

 عسل/ منبع بوی بد در جهنم/ عامل خسرام شدیدزنبور بی تشبیه عالم غیرحقیقی

 بیت، زامد، امل عنل و خاشعمتعلمِّ تابع امل شیعیان راستین

 ثبات در اینامبصیرت، تابع مر فریاد، بیالناس بیعواق همج رعاع
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 میادیق و توضیحات اصطلاحات

دانشننی که بلب را به خشننیت،   .شننود و در خدمت دین اسننتعلنی که به عنل منتهی می علم سودمند

 .عنل و ا اعت سوق دمد

 دانشی که به آم عنل نشود؛ منشأ ک ر و دوری از حق علم خطرناک

 محل تجلی علم قلب مؤمن

 ، بهره بردم از ذکر و مجالس ذکر، دوری از غیبت و دنیاپرستی و غ لتورزیبناعت راهکار سلوکی 

 عالنام حمیمی اعم از انبیا و اولیا برار دارند. (ع)بیتاملو  )ص(بعد از رسول خدا جایگاه علما

 شیعیام )اعم از انبیا و اولیا(   متعلمان

اولیا و انبیا به امامام معصننوق که براسنناس تحنل و ظرفیت وجودی   گونه بودم تمرا یف طیف بودن مقام علم

 شود.آنام سنجیده می

 امل ورع و تموا شیعیان حقیقی

 ینۀ خودشناسی و در پی آم خداشناسیزم تواضع

 نتیجه. 5

ات  است که ا لاع  ینه صرفار کس   یمیعالم حم ،یعینننن ش  یعرفان یشناس  گ تنام معرفت در

علم نه صننرفار   نیاسننت. ا یاسننت که بلب او محل تابش نور علم اله یدارد، بلکه کسنن ینید

ساب  ست که بر دل  یاله یبلکه نور ،یاکت ضه م  یماا یکی از ارکام  . و مهم آنکه شود یپاب افا

است.  « عنل» و« علم»ویژه در سنت شیعی، تأکید بر مطابمت میام به تعلیم و تربیتاساسی در 

صوق  شیع عرفای تربیتی مکتب املشاه نیز، منچوم دیگر  علیمع سی    حمیمی را ۀبیت)ع(،  ک

یرد؛  کار گ داند که علم را نه برای ت اخر، بلکه برای اصننلاح خویش و تمرا به خداوند بهمی

شود، بلکه خود منشأ خسرام و دوری     تنها سبب مدایت ننی د، نهشو و علم اگر از عنل جدا 

ری  ، تعلیم را مسی بیت)ع(املمتأثر از احادیث شاه ، با زبام دبیق و  علیمعصوق و  از حق است 

رسد و با انسام کامل ختم    شود، به اشراق می  داند که از تزکیه آغاز میمی شهودی  نننن سلوکی 

شا       علیمعصوق  .دشو می سنت م سائل را از  سیر آموزش و تحلیل م س ی صرف(    ئشاه م ی )فل

دمد که آموزش و تحلیل  او پیشنننهاد میداند. کننده میداند و آم را ناکافی و گاه گنراهدور می

سائل علنی باید بر  صوق  م شد تا از افراط و انحراف    )ع(پایۀ کلاق امامام مع و علوق وحیانی با

و میراث روایی شنننیعه، علم نه یر مزیت       الحمائق   رائقفکری  ۀدر منظوم د. مصنننوم بنان  
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شنند و مؤث       ست که تنها با عنل، ارز سئولیتی الهی ا ستمل، بلکه م شیعیام   ر میم حمیمی   شود. 

 :اند کهکسانی

 کنند؛علم را با عنل منراه می 

 د؛کنناز دنیا لبی پرمیز می 

 اند نه منج رعاع؛بیتتابع امل 

 امل تموا و ورع مستند؛ 

 دمندو ولایی انسام کامل برار می و درنهایت، خود را در مسیر تربیت نوری، اخلابی. 

د  دارن  بمه برار داده است که در صف اول عالنام برارما را در سه  شاه انسام  معصوق علی 

است و بر سخن خود از احادیث     )ع(نبی بیتامل)ص( و و منظور وی از عالنام رسول خدا 

آورد. در صف دوق پیروام ایشام مستند     است، شامد می   اصول کافی ما از کتاا که بیشتر آم 

سنننازى دل و تهذیب با ن     دانش به پاب   ند دانش را از املش فرابگیرند، زیرا این  اکه موظف 

کند. این جایگاه متعلنام یا شیعیام   را از ایشام بر رف می و تبامى و فساد دل  کند میرمبرى 

شاگردام خاص     ست که از انبیا و اولیا و  شیعیام پای بیتاملا گونه در  فتر  یین)ع( گرفته تا 

ست    شاب خوانده ا شیعیام می این مماق برار دارند و بابی مردق را خا خوامد خود را به  . او از 

عد   ما در دو ب مایی آراسنننته کنند تا در جرگۀ شنننیعیام حمیمی برار گیرند. این ویژگی       ویژگی

و   )ع(بیتاملشننود؛ در بخش عمیده، اینام و اعتماد راسننتین به  عمیده و اخلاق تمسننیم می

کسننب علم، حلم مایی ازجنلها اعت از ایشننام و در بخش اخلاق متخلق شنندم به ویژگی

و   منابعنداشننتن به دنیا و ماده اسننت.  بسننتگیدلورزی و بردباری، خاموشننی، عدق غ لت و 

شه    شخورمای اندی صوق آب صیه     علیمای تعلینی و اخلابی مع شیعه و تو   مایشاه از احادیث 

شینام به  بیتامل ست.    که آنام را جان شده ا او امامام معصوق را    حق رسول خدا خوانده، اخذ 

 معرفی کرده است. واسطۀ انتمال علم حمیمی و لم ربانی، ولی، و اماقعا

 نوشتپی
نطْ مهُمُُ  مَ )ولى( پرمیزکارام در این دنیا صناحب فضنایلى مسنتند:   ؛ فاَلنْتُمَّوُمَ ف یهاَ ممُْ أمَلُْ الْ ضَناَئ لِ » .1

سهُمُُ الا بتْ صاَدُ  ؛ گ تارشام راست  : الصوَّاَاُ  شیْهُمُُ التوَّاَضعُُ  ؛ روىلباسشام میانه  : وَ ملَبَْ و راه رفتنشام   : وَ مَ

ست    ضع و فروتنى ا صاَرمَمُْ عنَاَّ حرَقََّ اللهُّ علَیَهْمِْ   ؛ توا ضوُّا أبَْ شنام خویش را از آنچه خداوند بر   : غَ چ



 1۴۰3 زمستام وچهارق،شصت شنارۀ ،پژومشنامه ادبیات تعلینی /  1۰6

خود را وبف شنیدم   ماى و گوش: وَ وبََ وَا أَسنْاَعهَمُْ علَىَ العْ لمِْ الناَّف عِ لهَمُْ اند؛ آنام حراق کرده فرونهاده

  ؛نزُلِّتَْ أنَْ سُهُمُْ م نهْمُْ ف ی البْلَاءَ  کاَلتَّ ی نزُلِّتَْ ف ی الرخَّاَء ؛ اند که براى آنام سودمند استعلم و دانشى کرده

ست      سایش و رفاه ا شام در آ   و اگر: الذَّ ی کتَبََ اللهُّ علَیَهْمِْ وَ لوَلْاَ الاجَْلَُ؛ حال آنام در بلا منچوم حال

ساَد م مْ  رَفْۀََ     ما ممررّ داشته نبود سرآمد معینّى که خداوند براى )زندگى( آم  ستْمَ رَّ أرَوْاَحهُمُْ ف ی أجَْ لمَْ تَ

و  : وَ خوَفْار م نَ العْ ماَاِ؛ از شوق پاداش الهى ؛ شوَبْار إلِىَ الثوَّاَاِ  یر چشم بر مم زدم، ارواحشام  ؛ عیَنْ

شام برار    ترس از کی ر او در س همِْ ؛ گرفتننى جسن شام   : عظَمَُ الخْاَل قُ ف ی أنَْ ُ آفریدگار در روح و جان

همُْ وَ  فَ؛ به منین دلیل غیر او در چشنانشام کوچر است   : فَصغَرَُ ماَدوُنهَُ ف ی أعَیْنُ همِْ ؛ بزرگ جلوه کرده

مانند که بهشت را با چشم خود دیده و در آم  ما به کسانى مى آم؛ الجْنَۀَُّ کنَنَْ بدَْ رآَماَ فهَمُْ ف یهاَ منُعَنَّوُمَ

فهَمُْ  ؛ و منچوم کسنانى مسنتند که آتش دوزخ را مشنامده کرده   : وَ ممُْ وَ الناَّرُ کنَنَْ بدَْ رآَماَ؛ اندمتنعم

و  : نَةِ ووَ شنننرُوُرمُمُْ مأَمُْ ؛ ما اندومگین  ماى آم بلب : نَةِ بلُوُبهُمُْ محَزْوُ؛ ند او در آم معذاّ : ف یهاَ مُعذَبَّوُمَ  

؛  و نیازمایشام اندب : خَفيِفَةِ وَ حاَجاَتهُمُْ ؛ اندامشام لاغر : نَحِيفَةِ وَ أجَْساَدمُمُْ  ؛ اندمردق از شرّشام در امام  

ما براى مدتى کوتامى در این  آم: ةِ صبَرَوُا أیَاَّمار بَص یرَ  ؛ شام ع یف و پاب است  و ن وس : عَفيِفَةِ وَ أنَْ سُهُمُْ  

؛ ام شد و به دنبال آم آسایشى  ولانى نصیبش    : يلةَِ أعَمْبَتَهْمُْ راَحۀَر  وَِ؛ شکیبایى پیشه کردند  جهام صبر و  

سرَّمَاَ لهَمُْ ربَهُّمُْ  ة ِت جاَرَ شام براى آم     این تجارتى پر: مرُبْحِۀَ  یَ ست که پروردگار ساخته   سود ا ما فرامم 

ما فریبش را  ما آمد ولى آممایش( به سنننراغ آمگریا )با جلوهدنی : أرَاَدتَهْمُُ الدنُّیْاَ فلَمَْ یرُیِدوُماَ    : اسنننت

ستند  سهَمُْ م نهْاَ   ؛ نخوردند و آم را نخوا سرَتَهْمُْ فَ دَوَاْ أنَْ ُ سازد     رفت که آمدنیا مى؛ وَ أَ سیر خود  ما را ا

منگاق بر  اما شب: داَمهَمُْأمَاَّ اللیَّلُْ فصَاَفوُّمَ أبَْد؛ ولى آنام به بهاى جام، خویش را از اسارتش آزاد ساختن

ىآیات برآم را شنرده و با تدبر م و ؛ تاَل ینَ لاجَِزْاَء  المْرُآْمِ یرُتَ لّوُنهَاَ ترَتْ یلار؛ ایستند مى پاى خود )به نناز(

  و: دوَاَءَ داَئ همِْوَ یَستْثَ یروُمَ بهِ   کنند؛ آم، جام خویش را محزوم مى ۀوسیل به: یحُزَنِّوُمَ بهِ  أنَْ ُسهَمُْ ؛ خوانند

رسند که در آم،  اى مىمنگامى که به آیه: ف یهاَ تَشوْیِق   يَةفَ ذِاَ مرَوُّا بآِ؛  لبندداروى درد خود را از آم مى

با  : رکَنَوُا إلِیَهْاَ  نَعَار؛ ماى بزرگ الهى در برابر اینام و عنل صننالح(تشننویق اسننت )تشننویق به پاداش

آم  بسیار در  ۀو چشم جانشام با علاب  : وَ تطَلَعَّتَْ نُ وُسهُمُْ إلِیَهْاَ شوَبْار  ؛ کنندمى اشتیاق فراوام بر آم تکیه 

وَ إذِاَ مرَوُّا  ؛ دبیننآم بشارت را در برابر چشم خود مى  و گویى : وَ ظنَوُّا أنَهَّا نُصبَْ أعَیْنُ همِْ ؛ شود خیره مى

ست )انذار در برابر گنامام(   اى مىو منگامى که به آیه: ف یهاَ تخَوْیِفٌ يَةبآِ سند که بیم و انذار در آم ا ؛  ر

وَ ظنَوُّا أمََّ زفَ یرَ جهَنَمََّ  ؛ کننددل خویش را براى شنیدم آم باز مى ماى گوش؛ أَصغْوَاْ إلِیَهْاَ مَساَم عَ بلُوُبهِمِْ  

دروم گوششام  نین  ماى آتش دوزخ در ماى زبانهو گویى فریادما و ناله: وَ شهَیِمهَاَ ف ی أُصوُلِ آذاَن همِْ  

کنند )و به رکوع مىبامت خود را در پیشگاه خدا خم مىما آم: فهَمُْ حاَنوُمَ علَىَ أوَسْاَ  همِْ؛ انداز است
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شوُمَ ل جبِاَم همِْ وَ أکَُ  هّمِْ وَ رکُبَهِمِْ وَ أَ رْاَف  أبَدْاَم همِْ ؛ روند( زانوما  ما و سر  و پیشانى و کف دست  : مُ تْرَِ

  :یطَلْبُوُمَ إلِىَ اللهّ  تعَاَلىَ ف ی فکَاَب  ربِاَبهِمِْ؛ گسترانند ا را )به منگاق سجده( بر زمین مى و نوب انگشتام پ 

:  وَ أمَاَّ النهَّاَرَ فحَلُنَاَءُ علُنَاَءُ أبَرْاَرٌ أتَمْ یاَءُ؛ کنندپیشگاه خداوند متعال درخواست مى   و آزادى خویش را از

:   المْ داَحِبدَْ برَاَممُُ الخْوَفُْ برَیَْ؛ تموا مستند شنندانى بردبار و نیکوکارانى با به منگاق روز، دانارام کپرمیز

س  شیده و لاغر   ما را منچوم چوبهماى آمماى الهى( بدمولیتئترس و خوف )در برابر م ماى تیر، ترا

؛  پندارندما را بینار مىگونه که بینندگام )ناآگاه( آمآم: ىینَظْرُُ إلِیَهْمُِ الناَّظ رُ فیَحَسْبَهُمُْ مرَضَْ  ؛ ساخته است  

و گوینده  : وَ یمَوُلُ: لمَدَْ خوُل طوُا!؛ در وجودشام نیست   ایکه میچ بینارىدرحالى: وَ ماَ باِلمْوَقِْ م نْ مرَضَ

که  لىحادر: أمَرْ  عظَ یمٌ!وَ لمَدَْ خاَلطَهَمُْ ؛ اندافکارشنننام به مم ریخته و بیناردلگوید: خبر وغافل( مى)بى

شه  ست اندی ضوَمَْ م نْ أعَنْاَل همُِ المْلَ یلَ ؛ اى بس بزرگ با فکر آنام آمیخته ا از اعنال اندب، خشنود   : لاَ یرَْ

ستْکَثْ روُمَ الکْثَ یرَ ؛ شوند ننى س همِْ ؛ شنارند و اعنال فراوام خود را زیاد ننى: وَ لاَ یَ   متُهَّنِوُمَ وَ فهَمُْ لانَِْ ُ

سننازند و از اعنال خود  را )به کوتامى و بصننور( متهّم مى بلکه پیوسننته خود: م نْ أعَنْاَل همِْ مشُننْ  موُمَ

از آنچه : خاَفَ م ناَّ یمُاَلُ لهَُ؛ ما را مدح و سنننتایش کنند  مرگاه یکى از آم : إذِاَ زکُ یَّ أحَدٌَ م نهْمُْ ؛ ند انگرام

: من از دیگرام  گوید و مى: فیَمَوُلُ: أنَاَ أعَلْمَُ بنَِ سْننن ی منْ غیَرْیِ ؛ افتد او گ ته شنننده به مراس مى   ۀدربار 

؛  تر اسننتو پروردگارق به اعنال من از من آگاه: وَ ربَیِّ أعَلْمَُ بیِ م ن یّ بنَِ سْنن ی؛ ترقنسننبت به خود آگاه

؛  دمند مؤاخذه م رمابه من نسننبت مى مایى کهمرا به جهت نیکی ،بارالها: اللهَّمَُّ لاَ تؤُاَخ ذنْ ی بنِا یمَوُلوُمَ

و  ؛ وَ اغْ  رْ لی ماَ لاَ یعَلْنَوُمَ کنند برار دهمى ما گنامو مرا برتر از آنچه آم: وَ اجعْلَنْ ی أفَضْننلََ م ناَّ یظَنُوُّمَ

این  ما مآ ماى مریر ازاز نشننانه: أحَدَ م مْ مَةِِفنَ نْ علَاَ؛ دانند ببخشما ننىآم گنامانى را که من دارق و

لهَُ بوَُّ  ؛ اسنننت نرََّ ترَىَ  مار ف ی ل ین ؛ بینىمى که او را در دین خود بوى : ف ی د ین ةِ أَ و در عین  : وَ حزَْ

و حرص در : وَ ح رصْننار ف ی ع لمْ؛ از یمین داراى اینانى منلو: وَ إیِنانار ف ی یمَ ین؛ خوسننتبا عیت، نرق

صدْار فی غ نى  ؛ عین بردبارى و آگامى در: وَ ع لنْار ف ی ح لمْ؛ کسب دانش  روى در حال غنا و  و میانه: وَ بَ

شوُعار ف ی ع باَدَ ؛ ثروت شوع در عبادت : ةوَ خُ ستى   : قَةوَ تجَنَلُّار ف ی فاَ؛ و خ ستگى در عین تهید وَ   ؛و آرا

ش دَّ    شدائد   : ةصبَرْار ف ی  شکیبایى در  شاَ ار  ؛ و  لب روزى حلال: وَ  لَبَار ف ی حلَالَ؛ و  و   :ف ی مدُ ىوَ نَ

پیوسته عنل   : لحَِةَِعنْاَلَ الصاَّ یعَنْلَُ الاَْ؛ و دورى از  نع است : وَ تحَرَجُّار عنَْ  نَعَ؛ نشاط در راه مدایت 

ینُسْ ی وَ منَهُُّ  ؛ حال ترسام است )که از او پذیرفته نشود(و بااین: وَ موَُ علَىَ وجَلَ؛ دمدمى صالح انجاق

وَ یُصبْحُِ وَ منَهُُّ   ؛ که ممّ او سپاسگزارى و شکر )خداوند( است    برند درحالىمى روز را به پایام: الشکُّرُْ 

کند  مى شنننب را سنننپرى: یبَیِتُ حذَ رار؛ منشّ یاد خداسنننت ۀمن کهدرحالىکند مى و صنننبح: الذ کّرْ

ست    کهدرحالى سام ا صبْحُِ فرَحِار ؛ تر صبح بر : وَ یُ ست    کهدرحالىخیزد مىو  ناَّ حذُ رَّ  حذَ رار لَ؛ شادمام ا
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سام از غ لت : م نَ الغَْ لْۀَِ شده    تر شته  ست که از آم برحذر دا ضلِْ وَ     ؛ مایى ا صاَاَ م نَ الْ َ وَ فرَحِار بنِاَ أَ

و شادمام براى فضل و رحنتى است که به او رسیده )زیرا روز دیگرى از خدا عنر گرفته و       : حْمَةِِالرَّ

 س او  مرگاه ن: إمِِ استَْصعْبَتَْ علَیَهْ  نَ ْسهُُ ف ینا تکَرْهَُ   ؛ (درماى سعى و تلاش را به روى او گشوده است   

خود   او نیز ن س؛ لمَْ یعُطْ هاَ سؤُلْهَاَ ف یناَ تحُ بُّ : در انجاق وظای ى که از آم ناخشنود است سرکشى کند     

ست دارد محروق  شنى    : عیَنْ ه  ف یناَ لاَ یزَوُلُ ة ِبرَُّ؛ سازد مى را از آنچه دو شم رو ست که   چ او در چیزى ا

اش نسننبت به چیزى اسننت که بما و  اعتنایىو زمد و بى؛ وَ زمَاَدتَهُُ ف یناَ لاَ یبَمْىَ؛ زوال در آم راه ندارد

؛  آمیزد و گ تار را با کردارمى علم را با حلم؛ ینَزْجُُ الحْ لمَْ باِلعْ لمِْ، وَ المْوَلَْ باِلعْنَلَِ: دوامى در آم نیسنننت

  :خاَشننن عار بلَْبهُُ   ؛ لغزشنننش کم؛ بلَ یلار زلََلهُُ ؛ بینى که آرزویش نزدیر  مى او )پرمیزکار( را : بار أمََلهُُ  ترَاَهُ برَیِ

سهُُ ؛ بلبش خاشع  زار  حرَیِ: امورش آسام ؛ سهَلْار أمَرْهُُ ؛ خوراکش اندب: منَزْوُرار أکَلْهُُ؛ ن سش بانع : باَن عۀَر نَ ْ

و خشنش فرو خورده شده    : مکَظْوُمار غیَظْهُُ؛ شهوت سرکشش مرده   ؛ تهُُمیَتِّۀَر شهَوَْ : دینش مح وظ؛ د ینهُُ

إمِْ کاَمَ ف ی  ؛ اندو از شرشّ در امام؛ وَ الشرَُّّ م نهُْ مأَمْوُم ؛ )مردق( به خیر او امیدوار: الَخْیَرُ م نهُْ مأَمْوُل ؛ است

وَ إمِْ کامَ فی  ؛ شننودمى جزو ذاکرام محسننوااگر در میام غافلام باشنند : الغْاَف ل ینَ کتُ بَ ف ی الذاَّک ریِنَ

یعَْ وُ عنَنَّْ  ؛ شودغافلام نوشته ننى ۀو اگر در میام ذاکرام باشد در زمر : الذاَّک ریِنَ لمَْ یکُتْبَْ م نَ الغْاَف ل ینَ

ست(       : ظلَنَهَُ شینام ا ستم کرده )و پ سى را که به او  شد مى ک که   کسو به آم: وَ یعُطْ ی منَْ حرَمَهَُ؛ بخ

ىم و به کسى که پیوندش را با وى بطع کرده است،  : وَ یَص لُ منَْ بطَعَهَُ ؛ کندمى محرومش ساخته عطا 

  غاَئ بار؛ گ تارش نرق و ملایم: لیَنِّار بوَلْهُُ؛ آمیز از او دور است سخن زشت و خشونت   : بعَ یدار فحُشْهُُ ؛ پیوندد

ى  نیک؛ ممُبْلِار خیَرْهُُ؛ و معروف و کارماى شایسته او حاضر   : وفهُُحاَض رار معَرُْ ؛ منکرات از او غایب: منُکْرَهُُ

شرَهُُّ ؛ اش روى آورده ست     ؛ مدُبْرِار  شت کرده ا شرشّ پ سخت   : ف ی الزلَّازَلِِ وَ بوُرٌ؛ و  در برابر حوادث 

عنت  به منگاق فزونى ن و: وَ ف ی الرخَّاَء  شکَوُرٌ؛ و در حوادث ناگوار، شکیبا: وَ ف ی النْکَاَرهِ  صبَوُرٌ؛ استوار

وَ لاَ یأَثْمَُ ف یننَْ  ؛ کندکسى که با او دشننى دارد ستم ننى   به : لاَ یحَ یفُ علَىَ منَْ یبُغْ ضُ؛ شکرگزار است  

سى مرتکب گناه    و به: یحُ بُّ ستى با ک شهْدََ علَیَهْ  ؛ شود ننى سبب دو و پیش از  : یعَتْرَفُِ باِلحْقَِّ ببَلَْ أمَْ یُ

ستْحُْ  وَ  ؛ کندمى ر ضدشّ ابامه شود اعتراف به حق  که شامدى ب آن ض یعُ ماَ ا آنچه ح ظش را به او  : لاَ یُ

لاَ ینُاَبزُِ  وَ ؛ کندننى فراموش انددهر داو آنچه را به او تذک: وَ لاَ ینَسْننىَ ماَ ذکُ رَّ؛ سننازدننى اند تباهسننپرده

ضاَرُّ باِلجْاَرِ وَ ؛ خواندننى ماى زشت را با ناق مردق: باِلالَْمْاَاِ وَ لاَ ؛ رساند ننى و به منسایگام زیام : لاَ یُ

صاَئ بِ    شنْتَُ باِلنَْ شناتت   : یَ صیبت زده را  ننى در امور با ل وارد: وَ لاَ یدَخْلُُ ف ی البْاَ  لِ؛ کندننى م

صنَتََ لمَْ یغَنَُّ ؛ رودننى حق بیروم ۀریو از دا: وَ لاَ یخَرْجُُ م نَ الحْقَِّ؛ شود  صنَتْهُُ إمِْ  سکوت   : هُ  مرگاه 

سکوتش وى را غنگین  صوَتْهُُ   ؛ سازد ننى کند  ضحَ رَ لمَْ یعَلُْ  صدایش به بهمهه   : وَ إمِْ  و اگر بخندد 
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ىو مرگاه به او ستنى شود )حت  : وَ إمِْ بغُ یَ علَیَهْ  صبَرََ حتَىَّ یکَوُمَ اللهُّ موَُ الذَّ ی ینَتْمَ مُ لهَُ ؛ شود ننى بلند

وَ  ؛ افکندمى ن س خود را به زحنت: نَ ْسهُُ م نهُْ ف ی عنَاَء ؛ کند تا خدا انتمامش را بگیردمى صبر الامکام( 

سهَُ لا خ رتَ ه  ؛ اندولى مردق از دست او راحت : حَةالناَّسُ م نهُْ ف ی راَ شتن را براى آخرت به   : أتَعْبََ نَ ْ خوی

بعُدْهُُ عنَنَّْ تبَاَعدََ عنَهُْ  ؛ سازدمى خود آسوده ۀو مردق را از ناحی: وَ أرَاَحَ الناَّسَ م نْ نَ سْ ه  ؛ اندازندمى تعب

وَ دنُوُهُُّ م ننَّْ دنَاَ  ؛ سبب زمد و ح و پاکى است  کند، بهمى اش از کسانى که دورى دورى: هَةِ زمُدٌْ وَ نزَاَ

لیَسَْ تبَاَعدُهُُ  ؛ رحنت اسننتشننود، مهربانى و مى اش به کسننانى که نزدیرو نزدیکى: رَحْمَةِ م نهُْ ل ین  وَ 

و نزدیکى: يعَةوَ لاَ دنُوُهُُّ بنِکَرْ وَ خدَ  ؛ بینىاش از روى تکبر و خودبزرگنه اینکه دورى  : بکِ برْ وَ عظََنۀَ 

 .(18۴: خطبۀ 1379 الب، ابیبن)علی« گیرى مادى( باشداش براى مکر و خدعه )و بهره
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